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هر و 
گفت تمامی جریانات سیاسی ایران بعد از خود را متاثر کرد. از جمله تجربه عظیم 
انقلاب اسلامی در سال 1357 که ریشه‌یایی علل وقوع آن بی‌توجه به افکار و 
مجاهدتهای این: شخضبت بزرگوار» فاقد هرگونه توجبه منطقی خواهد بود. این مقاله 
سیری در انديشه و احوال شهید ایت الله سیدحسن مدرس دارد؛ مردی که به قول 
مرت ماهر لفات برای ایکا مکح ارت :+ 


تاریخ معاصر ایران تا قبل از انقلاب اسلامی مجاهدتها و شخصیتهای بزرگی را به 
تا هی ار که هر دای ور با ود شاان دکر فسه اعا رر اي یا اه 
حسن مدرس طنین خاصی دارد و مدحت‌سرایی او از هرگونه اتهام و گزافه‌گویی در 
اعان استه مرس در رها اتاو سا صر ایر ان عشی فا مود که گرا 
فی‌توان کفت مامی حوانات شمان وان ید از خود وا حانو کار ماه مرن 
ات ال ۱ ای ال ار 
مجاهدتهای این شخصیت بزرگوار. فاقد هرگونه توجیه منطقی خواهد بود. 


آلیته این به معنای آن پیست کهتقش دیگر شحصیتهای بزرک معاضر ار قبیل آیات 
عظام میرزای شیرازی, نائینی, کاشانی, . . . و حضرت امام خمینی(ره) مورد 
بی‌توجهی يا کم‌توجهی قرار گرفته باشند و یا تاثیر سایر رویدادهای مهم تاریخ 
صدساله اخیر ایران کم اهمیت جلوه داده شود, بلکه به معنای بزرگداشت باغبانی 
آنیتت که تفا نیش باکر | به کوتهای موووش داد کسیم موه اععات انکت آمام 
خمینی(ره) و انقلاب انجامید. 
وقتی تاریخ پرآشوب صدساله اخیر ایران را تورق می‌کنیم. علی‌رغم یاس و تاسفی که 
از قبل برخی وقایع غم‌انگید بز چهره‌ها سایه می‌اندازد. درخشانترین بارقه‌های امید و 
افتخار در لابه لاي صفحاتی که از شرح مجاهدتهای بی‌دریغ و حماسه‌ساز این قهرمانان 
صلیت مشحون است: در چشمان هر خواننده ایرانی متجلی می‌ شود. 
۱ ِِ ادخ بود «شفای تاریخ را موجب شود» هرآنچه می‌گفت و عمل می‌نمود طنینی 
بلند و ظولانی در عاریت انداخت کحتی امواع ان ایطور های ایران هم کذشت وه 
اه ساحل امنیت و آزادی تمامی انسانها رسید. تا بدانجا که یکی از روسای 
فعلفر زاس کف ات مااند افاه کم که هعفد تعخصیت بر امازی ود 
چون مدرس هستیم. 
مدرس نه نیاز به تعریف, دارد و نه القاب و عناوین؛ به قول حضرت امام(ره) 
«القاب برای او کوتاه و کوچك است.» 


تاریخ جوامع و ملل از دو راه قابل بحث و بررسی است: ۹ از دریچه وقایع و رویدادها 
2 از دریچه رجال و شخصیتها؛ و البته هر دو راه در نهایت به یکدیگر می‌رسند؛ به‌این. 
معنا که رجال‌شناسی در تاریخ, به‌ناچار ما رابا رویدادهایی که اين بزرگان ایجاد نموده 
و پا با آنها مواجه شده‌اند و نیز با کیفیت روزگار آنان اشنا می‌سازد و متقابلا بررسی 
وقایع و رخدادها نیز رجال و برجستگان تاریخ يك جامعه را در میان وقایع به ما 
می‌نماپاند. هرچند این موضوع بدیهی به‌نظر می رسد و طبیعتا هم باید این دو مقوله 
کاملا به‌هم پیوسته باشند, اما غرض از طرح این مساله, آن بود که متاسفانه در کشور 


ما این پیوستگی طبیعی نادیده گرفته شده و لذا در تاریخ‌نگاری ملی ما سکته و 
سکوتهای بی‌معنی بسیاری دیده می‌شود؛ به‌قول مدرس(ره) - که نامش بی‌هیج 
القابی محترم و باشکوه است - «بزرگان تاریخ ما بداقبال بوده‌اند که در ممالك ما 
متولد شده‌اند, چون در اینجا پلوتارخی نبوده که حلاج کارهای آنان باشد.» 
آری. بسیاری از بزرگان تاریخ ما به‌خاطر دگرگونیهای روزگار, از سوی ابناء سرزمین 
خویش مورد بی‌مهری و کم‌توجهی واقع شده‌اند 9 لذا متاسفانه در تاریخ‌نگاری رایج 
دوران. متوجه می‌ شویم که نام و نشان این بزرگان حتی به هنگام ذکر رویدادهای 
مهمی که آنان خود سهم عمده‌ای در رقم‌زدن آن داشته‌اند. کمرنگ یا ناخوانا ثبت 
شده است ! 
مدرس نیز از این آنتتدنت اجتماعی مصون نبوده و در طول دوران پیش از انقلاب, تا 
آنجا ك سس نامش مب وف و تاریخش مسکوت گذاشته شده ات 
جمهوری و با 1 ۰ شده اما از 
قهرمان این رویدادها ۳ اصلا نامی برده نشده و یا نام او با ایماء و اشاره و به شکلی 
اجمالی و گذرا ذکر گردیده است. 
اما مدرس که حسب و نسبش نیز به حضرت علی(ع) می‌رسد, در این خصوص با 
مولای خود هم‌داستان است. از جرج جرداق. مورخ بزرگ مسیحی. پرسیدند که با 
این‌همه تحقیق که پیرامون شخصیت امام علی(علیه السلام) انجام داده‌ای, نظر شما 
به‌ طور خلاصه در مورد آن حضرت چیست؟ و پاسخ او چنین بود: «چه بگویم در مورد 
شخصیتی که دشمنانش تا توانستند علیه او کار کردندرو دوستانتن تا توانستند در حق 
آه کذتاهی نمودنن آها با این‌حال فضائل و مقاقت اودرق. دغرب عالم را گرفیة 
است.» مدرس نیز علی‌رغم غرض‌ورزیهای فراوانی که علیه او از جانب دشمنان 
قدرتمند داخلی و خارجی صورت گرفت و نیز کوتاهیهایی که اهل روزگارش در حق او 
کردند, همچنان به‌عنوان قهرمان آزادی و نابغه ملی ایران. نامش پراوازه است. 
تاریخ معاصر ایران را, ولو از سر دل‌ریشی و دلسردی, مرور کنیم, به صحنه‌های 
هی برمی‌خوریم که مایه اعتبار و احترام ایرانیان, در عرصه تاریخ است و 
گردانند آنها کسی جز سیدحسن 1 آه که اد مانهب او فرصت 
می‌داد! بی‌تردید تمدنی عض و ارزشمندی را در سرزمین تاریخی ایران پی می‌افکند 
و کشتی طوفان‌زده کشور را از میان امواج و گردابها به ساحلی امن می‌رساند. او 
به‌تنهاییي خصوصیات برجستگان عصر خویش را دارا بود و آنچه را که بزرگان همه 
داشتند, او یکجا داشت. شکسپیر در پایان ماجرای غم‌انگیز هملت از زبان فرماندهانی 
که پیکرش را تشییع می‌کردند گفت: «اگر او زنده می‌ماند, شایسته‌ترین. فرمانروای 
خمان مسست لت نات فیمان اقا اه کال ود اه رشن دانسا 
خیال بلکه «حقیقتی بر گونه اساطیر» بود. به‌راستی‌که هنوز هم در تاریخ پارلمانهای 
جهان و مبارزات وطن‌پرستی و ازادیخواهی دنیاء نظیر او را به سختی می‌توان یافت. 
باری, بهتر است که پیش از مدرس‌سرایی , به مدرس‌شناسی بپردازيم و بگذاریم تا 
شکوفه‌های مدح و ثنا بر ساقه و شاخ و برگ شناخت بروید و نتیجه منطقی و 
فطااعات مفحففانه تاره اند ک ان تر ها رای ور دوه اردرویسامع 
سلامی نموده باشیم. 
زندگانی مدرس 
سیدحسن ابن اسماعیل طباطبایی در سال 1287. ق / ۰.1249 ش در سرابه کچو از 
توابع اردستان دیده به جهان گشود. پدرش. سیداسماعیل. از سادات طباطبا و اصلا 
زواره‌ای بود و پدربزرگش, سیدعبدالباقی, که مدرس بعدها نام او را بر پسر خویش 
نهاد. از عباد و زهاد قمشه محسوب می‌شد که سالها پیش, از اسفه به قمشه 
مهاجرت کرده و به وعظ و تدریس می‌پرداخت. 
مدرس در سن شش‌سالگی به‌همراه پدرش که از ظلم خوانین, محلی به تنگ آمده بود 
به قمشه مهاجرت کرد تا حیات علمی خویش را از محضر درس پدربزرگش آغاز کند. 
او مقدمات علوم عربی و ادبی را از پدر .و پدربزرگش فراگرفت و ده سال بعد در 
سن شانزده‌سالگی وارد اصفهان گردید تا به تکمیل معارف دینی و ادبی بپردازد. وی 


قریب سیزده‌سال معارف معقول و منقول را نزد استادان بزرگ آن روزگار فراگرفت. 
مرحوم عبدالعلی هرندی. ملامحمد کاشی, جهانگیرخان قشقایی. شیخ‌مرتضی ریزی و 
سیدمحمدباقر ذرچه‌ای مهمترین اساتید او در اصفهان بودند. او به‌ویژه 0 
و جهانگیرخان قشقایی تاثیر بسیار گرفت و آن دو فیلسوف بزرگ نه تنها حکمت 

عرفان را به او آموختند بلکه مانند افلاطون, او را ارسطوی محضر خود 0 
مصاحبت وه | تنس خود را به روی او گشودند. «او از شاگردان بسیار خصوصی 
فیلسوف وارسته معروف آخوند ملامحمدکاشی مقیم اصفهان بوده است. مدرس 
ار ی 
دست‌نوشته بسیار ارزشمندی دارد که در مقدمه کتاب خطی او, به‌نام «شرح 
رسائل». موجود است. صفا و صمیمیت و خلوصی که میان این استاد و شاگرد بوده 
در میان کمتر کسانی می‌توان نمونه اش را یافت. مدرس می‌نویسد. : ملامحمد کاشی 
در زندگی مادی بسیار فقیر و تنگدست بود. من هم فقیر بودم. ما گاهی کار می‌کردیم 
(مثلا عملگی) و به یکدیگر کمك و مساعدت می‌کردیم و به همدیگر تسلیت و تسکین 
خاطر می‌دادیم, تا در مقابل مشکلات زندگی از پا درنیاییم. ابایت ارف بر ردو 
فیلسوف عالیقدری مانند آخوندملامحمدکاشی در وجود مدرس جوان و طلبه تازه‌کار 
چه خلوص و نبوغی دیده است و چه گوهری را نهفته یافته است که او را ؛ به مصاحبت 
و محاضرت خود برمی‌گزیند؟. ۹ 

مرحوم جهانگیرخان قشقایی که در و دیوار مدرسه صدر اصفهان محرم رازها و 
تیار‌های آن.عکيض‌صاله بود خر سیدستن رای کفیق آنمن نوینش دی کته مود .و اند 
را که در توشه استادی داشت در حق او کوتاهی نمی‌کرد و هم او بود که به مدرس 
گفته بود: «سیدحسن تو سر سلامت به گور نخواهی برد, ولی شفای تاریخ را موجب 
می‌گردی.» پیش‌بینی آن فیلسوف الهی و عارف بینا محقق گردید و مدرس در تاریخ 
ایران جایگاهی یافت و تاثیری گذاشت که به‌حق باید گفت بدیلی برآی او نمی‌توان 
برشمرد. بدون شك. يك تحقیق عمیق و تحلیلی گسترده لازم است تا نقش مدرس در 
تاریخ ایران به درستی نمایان شود. درک رک 
داشت, اگر اين حضور و نقشآفرینی‌های او نمی‌بود, بساکه تاریخ سرزمین ما 
به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خو 

مدرس در سال 11 7 بیست وچهارساله بود که ایران را به قصد عتبات 
عالیات ترك نمود و پس از تشرف به محضر میرزای شیرازی(ره), در نجف اشرف ‏ 
تن و مطابق قول خودش, مدت هفت‌سال «علما و بزرگان آن زمان را تیمنا 
و تبرکاً و از صر اعلت ها تا کر اما عمده تحصیلات او نزد 
«مرحومین مغفورین حجتین کاظمین خراسانی و یزدی» بود و همچنین با مرحومان 
میرزای نائینی و شیخ فضل ‌الله نوری و سیدابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم 

حاثری (رحمت الله علیهم) مباحثه خصوصی داشت. 

این که مدرس(ره) می‌گوید علما و بزرگان حوزه علمیه نجف را تیمناً و تبرکاً درك 
نموده, نشان از دو نکته مهم دارد: 1 مدرس از همگی آنها با احترام و تقدیس یاد 
می‌کند تا چنین نباشد که نپسندیدن درس برخی از آنها و یا نبودن بعضی از دروس در 
سطح مطلوب: مایة اتتخفاف آنها کرده مدهن کنجگاه روج بلند مدرس در طلب 
درك فیوضات معنوی و فهم رموز دنیوی بود و از انجاکه در اصفهان کم‌وبیش به 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی وارد شده و همچنین به اهمیت مطالعه تاریخ پی برده 
بود, براساس يك نگرش تاریخی و بینش سیاسی و اجتماعی, درك محضر علما و 
بزرگان شیعه و مصاحبت با ایشان را مغتنم می‌شمرد تا هرچه‌بیشتر با گوشه‌ها و 
زوایای نهاد روحانیت شیعه آشنا گردد و به نقاط ضعف و قوت آن وقوف یابد؛ چنان که 
توقف در سامرا و زیارت و درك محضر و کسب فیض از ساحت میرزای شیرازی(ره) 
که حدود يك‌سال به‌طول انجامید, برای او مملو از آموزه‌ها و تجارب آرزشمندی از این 
نوع بود. به‌عنوان‌مثال. هنگامی که جنبش : 9 
ملغی گردید, مدرس در محضر صاحب فتوا (میرزای شیرازی) نکته‌هایی از تاثیر و آثار 
حکم تحریم و مسائل مربوط یه ان را با ززکو کردم بهدقت. ی نکرشبت تا عکسن العمل 
هرجوم آبت‌اللهالعظفی میرزای راز ی (رم) را تشد خود او در این مورد می‌نویسد: 


«از همین‌جا ماموران آشکار و مخفی امپراتوری چندبرابر شدند که قدرتی که قرارداد 
را برهم زده بشناسند و معلوم بود که از آن پس روحانیت اسلام مورد غضب 
انگلیسیها قرار خواهد گرفت و کمر به نابودی و تضعیف آنان خواهند بست. من خودم 
وقتی که در نجف با میرزا صاحب فتوی این مطلب را در میان گذاشتم تصدیق کرد و 
قطرات اشك را در چشمانش دیدم و این گریه در زمانی بود که انقلاب تنباکو به 
موفقیت و پیروزی رسیده بود, گفت: سید تو نگذار چنین اتفاقی بیفتد و با بیان او 
رم سخت و صعب‌تر شد.» 

البته نقل‌قول بالا که توسط علی مدرسی از «کتاب زرد» مدرس نقل شده, با آنچه 
آقای مدرسی در مقاله «نگاه مدرس به واقعه دخانیه» از شهید مدرس نقل کرده 
است همخوانی ندارد. مدرسی در مقاله‌ای تحت عنوان «پراکنده‌نگاهی به کتاب زرد» 
در شماره بیستم فصلنامه «یاد» (1369. ش) به مطلب فوق اشاره کرده که نشان 
سی وه مرجوم: مدررش: بيامدها وحطر ات تقد واقعه تخریم شاکو برای روحانیت 
شیعه را طی ملاقاتی برای مرحوم میرزای شیرازی(ره) عنوان کرده و ایشان هم آن 
را تصدیق نموده و متاثر شده‌اند. اما این نوشته آقای مدرسی با آنچه ایشان در مقاله 
«نگاه مدرس به واقعه دخانیه» نقل می‌کند, کاملا تفاوت دارد. عبارت فوق چون به 
لحاظ اریعی از اهمتی قمیآلعاده بر غوردا ‌باشد.و تکات تیم از ارت معاصو 
ایران و شخصیت میرزا و مبارزات روحانیت شیعه را در خود دارد, در منابع و 
پژوهشهای تاریخی و سیاسی مربو ط به نهضتهای اسلامی و شیعی معاصر به‌کار رفته 
وشن اسست هلذا ارم می‌اید که فولی رم ون الم مرو آنمام دا 
رفع نموده و این عبارت مهم و ارزشمند تاریخی را مورد بازبینی قرار دهد. عبارت 
منقول از کتاب زرد مدرس در مقاله دوم یعنی در مقاله «مدرس و واقعه دخانیه» 
چنین است: «وقتی به نجف رفتم و در سرمن‌رأی [سامرا] خدمت میرزا که عظمت 
فوق تصور داشت رسیدم» داستان پیروزی واقعه دخانیه را برایش. تعریف نمودم. آن 
مرد بتزری انار تفکر و نگرانی در چهره‌اش بیدا شده دیده‌اش پر از اشك گردید,.علت 
را پرسیدم؟ فرمود: حالا حکومتهای قاهره فهمیدند قدرت اصلی يك ملت و نقطه 
تحرك شیعیان کجاست. ی مه کی ما کل وا که 
تکرآنین من از آینده انتنت:» 

بازی هدس وتف سا وتات تحستل کوش و صرح جوا وی وان نا 
مجتهد فاضل و متقی در سال 1317. ق به اصفهان باز گشته و به تدریس پرداخت. 
ظاهرا در همین دوران است که او به علت کثرت فعالیت علمی و کیفیت و کمیت 
بالای را ار ۱ مر 
و آقانورالله اصفهانی (اعلی الله مقامهم) به‌عنوان یکی از استوانه‌های حوزه علمیه 
اصفهان مطرح گردید. 

البته برخی مورخان در آثار خود تاریخ مسافرت به عتبات و بازگشت ایشان به 
اضفهان را بایکشدموسال اختاقبه ذکر کردهانده چنان که بامذاه در کناب «ارموجالن 
ایران» سفر مدرس به عتبات را سال 1309. ق و علی مدرسی در جلد اول کتاب 
«مدرس» تاریخ آن را سال 1311. ق عنوان نموده‌اند, و کتاب «زنده تاریخ» یا 
«شهید ایت‌الله سیدحسن مدرس به روایت اسناد» تاریخ 1316. ق را تاریخ مسافرت 
وی به عتبات دانسته است. اما به نظر میرسد آنچه را که خود مرحوم شهید 
مدرس(ره) به‌عنوان مختصری از سر‌گذشت خود به درخواست مدیر روزنامه 
اطلاعات در حول و حوش انتخابات مجلس پنجم شورای ملی نگاشته و در آن روزنامه 
به چاپ رسیده است. نباید نادیده گرفت؛ مقاله حاضر استنادات مربوط به تواریخ 
ودک ایشان‌ترا از همان مت بر کرفته اسیت: 

مدرس که در سنین جوانی از نزديك در جریان رویداد بزرگ و تاریخی دخانیه 
قرارگرفته و شور و اشتیاق خدمات سیاسی و اجتماعی از همان جوانی در اویلوز 
یافته بود, با توشه فراوانی از علم, تجربه, اخلاق و وارستگی دوباره به اصفهان 
بازگشت تا علاوه بر اشتغالات مدرسه‌ای, به توصیه مرحوم میرزای شیرازی(ره) که 
به او گفته بود سید تو نگذار اجانب در نابودی و تضعیف روحانیت اسلام موفق شوند, 
جاهه عفل پوشا ند 


اکنون باید دید اين مجتهد جوان, فاضل, مبارز. شجاع و سخنور در عمل به این 
نصیحت چه می‌بایست بکند و چه راهی در پیش‌رو خواهد داشت. 

چند ویژگی عمده از همان دوران نوجوانی در مدرس وجود داشت که هرچه 

قف کشت قویتر می‌ شد: : آزادی و آزاز کی: ذکاوت و فطانت, و شجاعت و کفایت. 
مرحوم مدرس زمانی که در نجف اشرف اقامت داشت. در اوج آزادگی و وارستگی 
تحصیل می‌کرد؛ چنان‌که همواره مخارج خود را شخصا تامین می‌کرد: «در نجف 
روزهای جمعه کار می‌کردم و درآمد آن روز را نان می‌خریدم و تکه‌های نان خشك را 
روی صفحه کتابم می‌گذاشتم و ضمن مطالعه می‌خوردم, تهیه غذا [به این شکل ] 
آسان بود و [مشکلاتی از قبیل] گستردن و جمع‌کردن سفره و مخلفات آن را نداشت, 
خود را از همه بستگیها آزاد کرده بودم.» 

همچنان‌که در ابتدا نیز اشاره شد, این آزادگی و وارستگی را مدرس در همان اوان 
دوران کودکی از بزرگ‌مردانی که بر سر راه زندگانی او قرار داشتند - از پدر و 
پدربزرگ زاهد و پرهیز گارش گرفته تا اساتید و علمای ربانی اصفهان فرا گرفته بود. 
علاوه بر این. مردی به‌نام ملانجات‌علی در اسفه می‌زیست که در عین گمنامی و فقر 
شخصیت جام‌الاطرافی داشت و در روستای اسفه دنیای بزرگی از فضائل انسانی را 
در خود جمع کرده بود. اين مرد از دوستان پدر و پدربزرگ مدرس بود و گاه با آنها 
مباحثه و مجالست داشت و مدرس در خلال همین مباحثات و مجالستها تاثیرات عمیق 
و مهمی از او گرفت. در کتاب زرد خود می‌نویسد: : «روزهای کودکی من ساعات دقیق 
وبزبار خ آموزنده‌ای بود: بخصوص سفر از کچو به قمشه. گذشتن از اردستان و زواره 
و دیه‌های اصفهان و دیدن فقر و ذکاوت مردم این نواحی شوق زندگی را در کالبدم 
بیدار می‌کرد. پدر و جدم هر دو در قمشه زاهدانه زندگی محترمانه‌اي داشتند, آنان 
قناعت را به‌حدکمال. رکن زندگی خود قرار داده بودند. روزهای پنجشنبه با او پیاده به 
اسفه می‌رفتيم و در خانه اسفندیار که او هم کودك بود وارد می‌شدیم. پدرم در انجا 
ای ار کر همهم با ایا مسا را مه دی رسمه 
مرد وارسته و ملایی با فراغت می‌زیست که اهالی او را ملا [صدا می‌زدند] و بعدها 
که من به اصفهان آمدم به ملانجات‌علی مشهور شد. اين مرد همه آداب و رسوم 
دست‌وپاگیر را شکسته و هیچ قیدوبندی را نپذیرفته بود. خودش و عیالش در فقر 
مفرط و اوج ۱ هميشه دم در خانه گلی که آن‌هم متعلق به 
خرس بو ییاز مراب ارت خوش کم مات ای رل 
چفندر می‌پرداخت. از کسی چیزی نمی‌خواست. گاهی با پدر و جدم در اسفه به 
مباحثه می‌نشست و هر دو اعتقاد داشتند عالمی متبحر و در علوم عقلی و نقلی 
شاخص و بی‌نظیر است. روزی از من سوال کرد سیدحسن در این ده از چه چیز 
تعجب می کت[ ] خن هم با کمال نسادکی و ما ظور ی کم فکن می‌کردم کفتم جات 
ملا از شخص شما, نه آخوند دهی, نه رعیتی و نه آدم ده هستی و نه فقیری, نه 
چیزداری. نه مثل مایی, نه مثل دیگرانی. نه از کسی می‌ترسی و نه به همه اینها 
بی‌توجهی, به همه سلام می‌کنی, به همه خدمت می 

آن مرد بزرگ در مقابل شاه 
مرا بوسید و گفت: درست است, درست است, همین‌طور که گفتی من هیچ نیستم و 
هرٍ هیچ بودن مایه تعجب است. بعد رو کرد به پدرم و گفت: تنها کسی که در تمام 
عمز دانست من کستم۱] این پر شما است:.بم عقیده من که این بچه هم .از همان 
هیچ‌ها خواهد شد. سپس او و پدرم بحئی را درباره هیچ آاز کردند که هیچ برایم يك 
دنیا شد. ملای آن‌روز, ملانجات‌علی فعلی, آزادگی را به من آموخت. 0 
مفهوم هیچ‌بودن را که بالاخره در بحث او و پدرم به وارستگی رسیده بود آموختم. 
همه‌چیزداشتن و هیچ‌نداشتن و به اوج بی‌نیازی رسیدن, آفریننده قدرت و تهور است. 
شلاتیات علو ها بو این عفام رفیة رسیده و هنوز هم دس جالی‌که اهالی اسفه کمابیش 
قدرش را نمی‌دانند مقام و منزلت خود را در دنیای آزادگی حفظ نموده است. او آزاد, 
سرفراز, مومن زندگی می‌کند و آزاد هم می‌مپرد. وجود او و چند نفر دیگر در دیه 
انسته صدحت شود کي این به فارات فردحای اراحست سا امانه فعان طال عه 
باشد. اینها برای جامعه برکت و موجب اعتلای روح‌اند. حالا به‌خوبی متوجه می‌شوم 


که ارزش وجود ملای گرانقدر اسفه, به‌مراتب بالاتر و ارزشمندتر از مدعیان متشرع و 
صاحب قدرت زمان است.» 

خال مفرفننا این خصوضیات اه تعفتباز کی شا دار و مرف بشید کف متل 

هیچ کس نیست ! و کاری کند که هیچ‌کس نکرده نت او درحقیقت همان‌گونه که خود 
نوشته است, نجف را به اصفهان آورنده فيكت .موف علمی. و -عفلی تا رم در آنجا ایجاد 
کرده بود. 

هدر لین در اصفهان 

این دوره از زندگی مدرس دوران فوق‌العاده مهمی است؛ هم به لحاظ شخص مدرس 
که به جایگاه پراعتباری در حوزه علمیه اصفهان و انجمن ولایتی دست یافت و هم 
تفا تفنطاد این که این دوره با انقلاب مشروطه مصادف گردید و مدرس را عملا جزء 
مجتهدان طرفدار مشروطیت به صحنه مبارزات سیاسی کشاند. اکنون مدرس در 
اصفهان است 1 جدخ کوچك و بزرگ تدریس می‌کند و در کنار حاج‌اقا 
نورالله اصفهانی( ره) 1 به تشکیل انجمن ملی اصفهان یا همان انجمن ولایتی نیز 
پرداخته است. حال, با نگاشته‌های او در کتاب زرد. گام‌به‌گام پیش می‌رویم تا با 
فضای اصفهان و نیز دیدگاههای مدرس در قبال شرایط آن روز آشنا شوٍ 

او زندگی خود را در اصفهان با مبارزه قو رام آحاو‌تمودن مرو 6 ایرد آنان با 
حقوق سیاسی - اجتماعی‌شان آغاز نمود. متاسفانه نطقهای مدرس در اصفهان چه در 
انجمن ولایتی و چه در میان مردم و مجالس درس, بااینکه بسیاری از انها در دست 
است, هنوز پراکنده می‌باشد و در يك مجموعه گردآوری نشده است. در اين زمان 
مدرس از فعالیتهای خود حتی هیچ‌گونه چشم داشت دستیابی به جاه و مال و اعتبار 
ندارد بلکه «هرچه می‌خواهد محبت و مبارزه برای ای بازگرداندن ارزشهای والای آنان 
[مردم ] می‌باشد. در همه فعالیتهای او کمترین : نقطه ابهامی در راه وفاداری و 
قواکاری‌تبرای خلت و مخلکت وجوو تاره . .اش درنشن او بهبحتهای بکر از 

عم و اضول اکتفا شمی‌ند: میدان باخت ففهق, خذاهتی, ساسی اعتماعن بود. 
گواه آن هم همه شاگردان او هستند. از مسائل فقهی برداشتهایی داشت که 

شرکت کنندگان در جلسات درس را به حقوق و تواناییهایشان واقف می‌کرد. برای او 
همه‌جا حوزه درس و بحث بود و به همین لحاظ هم مدرس شد.» 

آری مدرس در اصفهان - درست همچون سقراط در آتن - مثل هیچ‌کس نبود و در هر 
جا و هر زمان از فرصت برای بیدارکردن شعور اجتماعی و وجدان اخلاقی مردم بهره 
می‌حجست و به تشکیلات و امکانات و القاب و اداب تقیدی نداشت و لذا آگر مدرس را 
سقراط مشروطیت ایران بنامیم بی‌مسما نخواهد بود. به گفته خود مدرس در کتاب 
زرد. وی در اصفهان بود که , به اهمیت تاریخ و آن‌گاه علم سیاست پی‌برد و تا آنجا که 
مقدور بود منابع لا زم را به‌ دست آورده و مطالعه نمود. چون قسمتهای منتشرشده از 
کتاب زرد به‌صورت پراکنده می‌باشد, معلوم نیست که این قسمت از بیان مدرس به 
دوران جوانی او در اصفهان برمي‌گردد و یا به دورانی مربوط می‌شود که او با درجه 
اجتهاد. ار. عتبات. بازکشت: اما ان اتجا که می‌تویسد یکی‌از تخار هدی اضقهان 
می‌امده و برای او کتب تاریخ هند را روایت می‌کرده و نیز به آشنایی خود با منابع 
اصلی و كلاسيك علم سیاست مانند اخلاق ناصری, قابوس‌نامه, نصیحة‌الملوك و آثار 
اقلاطین: و ار سط: و قار این کاملا اشاره می‌کند, باید کفت به اختمال ریاد این مستاله 
مربوط به دومین دوره اقامت او در اصفهان در خلال سالهای 1317 8 قمری 
می‌باشد؛ چنان‌ که می‌نویسد: «وقتی به اصفهان رسیدم و خواندن تاریخ هند و چین را 
علاقمند شدم, در این‌باره کتاب و نوشته بسیار کم بود. ناچارا سراغ کسانی رفتم که 
در این مملکتها بوده‌اند و چیزهایی از آنجا می‌دانند. تاجری هندی در اصفهان بود به نام 
سردار [يك کلمه ناخوانا] می‌آمد و برایم آنچه از تاريخ می‌دانست می‌گفت. کتابهایی 
هم از هند خواست [درخواست کرد و آنها را ترایم می‌خماندد ی کاس توخمه می و4۵ 
و نیز می‌نویسد: «خواندن و شنیدن تاریخ برایم این ب را روشن کرد که باید به 
علم سیاست بیشتر فکر کنم. خوشبختانه در اين مورد کتابهای زیادی در دسترس بود. 
در نجف بود, در اصفهان هم بود . . . کتابهایی که علمای ما برای سلاطین نوشته‌اند؛ 
نضحیة |لملوك: فابوس‌نامه. اخلاق تاضری, چیزهایی دار وفارابی: غزالی, افلاطون: 


روشنم اش عفا یو ی اقکار هون مهن شیاتشتي آزانه جاعه توت ان سا 
باید خواند و با شیوه سیاست امروز تطبیق داد. اد 
یکی از مهمترین کارهای مدرس در اصفهان تلاش در ی انجمن 
اصفهان و که مرحوم حاحآقا نورالله اصفهانی(ره) و آیت‌الله کلباسی(ره) و 
خود مدرس(ره ) گردانندگان اصلی آن بودند و طیف وسیعی از علما و معتمدان و 
بزرگان شهر را دور هم گرد آورده بودند؛ چنان‌که مدرس می‌گوید: «جلسه انجمن 
پایه‌گذار طبقه مخالف حاکمیت زور شد. حاجآقا نورالله و کلباسی با عقیده من 
موافقت داشتند. کوشش می‌کردیم کار به جنی و نزاع 7 ظل‌السلطان: حاکم مستبد 
اصفهان ] نکشد. در جلسات دیگو امن تضمیم گرفته شنة نا آزمان ی که] کلیه اهالی 
اصفهان و حومه آماده نباشند طغیانی ایجاد نشود. ادمهای ظل‌السلطان در طی چهار 
ماه 16 نفر ,رانشتخت مظروب: کردنده بسیاری هم مخونین کردیدت اآنکه با لاخزه در 
محرم 1325 طغیان و شورش شروع شد و ظل‌السلطان حاکم قدرتمند و مستبد 
اصفهان از کرسی اقتدار به‌زیر افتاد و روانه طهران شد. انجمن ملی موفقیت بزرگی 
به دست. آورژه بووه خانه حاج‌آقا (حاج‌افا تهرالله) مر کز«دادخواهان کشت و او الحق 
شجاعانه کار می‌کرد.» 
مدرس در قضیه شورش علیه ظل السلطان و تحريك خواص در انجمن ملی بسیار 
جسورانه و متهورانه عمل کرد و شاید اگر او نبود حاکم مستبد اصفهان نه‌تنها 
ریشه‌کن نمی‌شد بلکه روزبه‌روز 7 قدرت می‌گرفت. نقش مدرس در این قضیه 
به‌حدی بود که در افواه و جراید اکثرا از او سخن می‌رفت. حتی روزنامه «انجمن 
مقس اسفان اف را مومان سباررما طل اسان یف معرفی وی اما ورن 
نظری غیر از این داشت. او می‌گفت: «من نظرم ثبت تلاش مردم به نام مردم بود. تا 
حالا هم بانی عزل ظل‌السلطان خود مردم قلمداد شده‌اند, به مدير روزنامه (روزنامه 
اه مدن اضتیان دهم توته خوا ی یسفن فل الفططان را از تیان 
بترون راید او اظل الستطان] آن مررم ترسید و رفت» غیر آز این که نود تا نود 
ماد کی هرب میدن حالا که رف اک اد اقلا ان اه 
تعوجود نمی آیدد این را مردم فهمیدند ویک که.حرف ردایقته هم جرات: بیدا کردنده 
شاهزاده منعزل شد . . . صلا ح مملکت و دیانت ما نیست که در همه امور خود را 
وکیل فلت نذاني., اک ی برایشان کاری انجام می‌دهیم چون وظیفه شرعی ما 
استت کم‌به آنان-خدعت کی و آکر داتشه آنها رشان من‌دانند ماه کید بر جد 
نکنند.» 
مدرس در حالی این سخنان را می‌گوید که مردم و طلاب در مدرسه جده جمع شده 
بودند تا از او قدردانی کنند. و مجاهدات او را ارج بگذارند اما اوء نه از روی تعارف 
بلکه از روی اعتقاد. مدال 11 افتخار را بر سینه مردم زد و عقیده دموكراتيك دینی 
خود را بیان داشت. او تا آخرین روزهای فعالیت سیاسی - اجتماعی خود در مجلس 
ششم شورای ملی هم بر سر این عقیده ایستاد و همواره به مناسبتهای مختلف مردم 
را سالار همه مسئولان کشور و تمامی مقامات کشور را 0 آنها معرفی 
می‌نمود که در ادامه مباحث به ان اشاره خواهد شد. اولین مواجهه او , 
ظل‌السلطان, درواقع اولین طغیان اصفهان علیه این حاکم ظالم محسوب می‌شد و 
شوکت این شاهزاده مغرور و مستبد برای اولین‌بار بود که به این صراحت شکسته 
می‌شد. عزل ظل‌السلطان از حکومت اصفهان گرچه چند سال با انقلاب مشروطه 
فاضله داشت اما از لحاطظ اهحتتباریضی: کار شسار‌عمی نود وتان آن زان 
اد فا ها مین شکسی ترا ماجان در حفایل یواست زکارم تا 
شاهزاده از حکومت اصفهان که اولین مرکز دینی ایران و بعد از تهران دومین مرکز 
سیاسی به شمار می‌رفت, يك رویداد عادی نبود بلکه به شخص پادشاه و دربار او 
ظل السلطان در روز ششم ذیقعده 34( ق برای جلب نظر موافق علما و بزرگان 
اصفهان, در اولین جلسه انجمن ملی اصفهان که اغلب علما و معتمدان و رجال 
سرشناس اصفهان در عمارت چهلستون جمع شده بودند. حضور یافت. هرکز فک آن 
را نمی‌کرد که مدرس‌نامی پایه‌های حکومت او را بلرزاند و در همان جلسه مردم و 


علما را در مقابل او قرار دهد. مدرس در آن جلسه طی نطقی گفته بود: «اين کاخ 
پایه شکسته و اين باغ بی‌حاصل [چهلستون] چه به درد می‌خورد جز اینکه مستلزم 
مخا رج-شتنکین -براق تعمیی,و نکهداری آن باشد. ولی اکز همتی در کاز باشند که آیتجا زا 
اراد دارالعلم کند. موزه اشیاء کند. باغ تفرج و سیاحت کند, یا محل مطالعه و 
تحقیق کند, اینجا آباد می‌شود, درآمد هم پیدا می‌کند, آن‌وقت شما می‌آیید و ادعای 
مالکیت می‌کنید و حاصلش را مي‌بلعید. شاهزاده ظل‌السلطان هم با دیه‌های [دهات ] 
اطا ان ان کارا ار اد راد 
کرده‌اند و به محصول نشانده‌اند و ایشان با يك فوج سرباز و يك کاغذ تیول از شاه 
باباء آنجا را تصاحب کرده و محصول آن‌را به نام سهم‌الارباب یا سهم‌المالك یا حق 
تیول می‌برند, بدون‌اینکه يك پاپاسی خرح آن کنند. . . . شاهزاده اگر به [اين ] امید 

ا حا اه ام را ات اعرسساطیت اه فکرس وا اش هاگ ماع 
اين طوریکه وانمود می‌کنند علاقمندند به درد مردم برسند, باید همه اینها [را] که از 
مردم گرفته‌اند به آنها بازگردانند و اين همه قشون را که دور خود جمع کرده موجب 
آزار مردم‌اند رهایشان کنند تا بروند به کار کشاورزی و دامداری برسند, اين تفنگها را 
هم بدهند به کسانی که می‌خواهند با زورگویان بجنگند. سلطنت را از همین‌جا شروع 
کنند آن وقت خود مردم او را به سلطنت می‌رسانند. اینجا معلوم نیست می‌خواهید 
چه کنید, چه برنامه‌ای دارید. من از اين جلسه این‌جوری می‌فهمم حضرات علما هم 
همین عقیده را دارند. همه می‌گویند شاهزاده ظل‌السلطان به همه ستم می‌کند. 
ی ری یس و و ی ۱ ۱ 
این شیوه شجاعانه و صریح در برخورد با حاکم اصفهان که به امیدها و طمعهایی آن 
جلسه را برپا کرده بود تا آن موقع دیده نشده بود و مثل توپ در همه‌جا صدا کرد. 
واقعا هم مدرس در کمال آزادگی و ازجان‌گذشتگی در مقابل شاهزاده مستبد قد علم 
کرد؛ چرا که شیوه استبداد ظل‌السلطان ‏ آن‌گونه که در تاریخ مضبوط است - کاملا 
چنگیزی بوده و حتی شاه به خاطر ترس از این فرزند خون‌آشام بود که او را از مرکز 
حکومت دور ساخته بود و از او واهمه هرگونه خیانت و جنایتی را داشت. غرض 

ظل السلطان از حضور در انجمن ملی و معاشرت با علما نیز احتمالا چیزی جز 
ساقط کردن حکومت و جانشینی پدرش نبوده است. شاید پادشاه‌شدن در ایام پیری 
برای او لطفی نداشت و می‌خواست هرچه‌زودتر به آرزوهای خود برسد. به 1 
مدرس, غیر از دو تن از علمای حاضر در جلسه چهلستون - که احتمالا حاجآقا نورالله 
و اقای کلباسی بوده‌اند - «بقیه يا سکوت کردند يا اعراض»؛ که البته طبیعی هم بوده 
است که کسی حاضر باشد اینگونه به استقبال شهادت برود و خود را فدای دین و 
ملت کند. مدرس می‌نویسد: «بسیاری خود را باخته بودند و ترس از ظل‌السلطان رگ 
و ريشه بدنشان را می‌برید, اینها اسبها و درشکه‌هایشان از اموال شاهزاده بود و این 
حرفها پیاده‌شان می‌کرد. جلسه به هم خورد, حضرت والا هم عبوس برخاستند و 
رفتند. تا امدم به مدرسه جده برسم اصفهان پر صدا شد. پیشنهاد اسب, درشکه و ده 
و خانه و پول بود که قاصدهای حضرت والا برایم می‌آوردند! دیدم تمکن و 
ثروت‌پیداکردن چقدر راحت است, به همه گفتم ؛ به شاهزاده بگویند من؛ طبق وصیت 
جدم. اول خدا را شناختم و بعد قرآن را خواندم. اگر همه دنیا را به من ببخشید همین 
0 را که می‌دانم حق است باز هم می‌زنم. به همکار معمم و باقدرت شما هم 

فد م.* ۲ 

این حکایت, یاداور پیغامهای ابوسفیان و سران مشرك حجاز بود که برای 
پیامبراکرم(ص) می‌فرستادند تا با تطمیع او را از دعوت خود منصرف. سازند اما 
حضرت آن جمله معروف را بیان فرموده بود که اگر خورشید را در يك دست و ماه را 
در دست دیگر او بگذارند. از دعوت خود دست برنخواهد داشت. آری مواجهه با 
ظل‌السلطان. قدر و اعتبار مدرس را بیش‌ازییش به مردم اصفهان شناساند و او را 
مشکور عام و خاص نمود اما درعین‌حال اولین پایه‌های دشمنی با او هم از همین‌جا 
شکل گرفت و او را در معرض مخاطرات فراوان قرارداد. گمانها بر آن بود که مدرس 
اين حرفها و اعتراضات را برای کسب شهرت يا ثروت مطرح ساخته و پس از چندی, 
او هم بالاخره به نان و نوایی می‌رسد و دستگاه حکومت اسباب تراضی او را فراهم 


خواهد کرد! اما هرچه منتظر ماندند دیدند که اين مرد گویا خریدنی یا ترسیدنی نیست 
نت خرفها در آه کاشتاز-تمی‌بانشد لذا بتاق آزار ه اذیت و دشهتی با او زا گذاشتند؛ 
چنان‌که خود می‌نویسد: «در اصفهان با تبعید و دوبار حمله برای قتلم اطمینان پیدا 
نمودم که هر دو قدرت [زور و تزویر] به قوه مردم به خطر افتاده‌اند, بااینکه خانه‌ام 
در انتهای بازار کنار چارسوق ساروتقی چنان مخروبه بود که ویرانی آن آبادیش 
محسوب می‌ شد, از سنگ‌باران آن کوتاهی نمی‌کردند و روزها با جمع نمودل. سنگها 
قسمتی از حیاط را که موقع باران گل می‌شد شن‌ریزی می‌نمودم.» 
منظور مدرس از «همکار معمم و باقدرت» بدون‌شك یکی از علمای درباری نزديك به 
ظل‌السلطان می‌باشد و اين, توجه مدرس به همکاری زور و تزوید برای محو حقیقت 
را نشان می‌دهد. ؛ چنان که مق ‌کوید: «هر دو قدرت به قوه مردم به خطر افتاده‌اند. ۳ 
مدرس درباره نهاد روحانیت, يك دیدگاه انتقادی داشت؛ چنان که آن مرحم کر آز 
پیشگامان اصلاح حوزه‌های علمیه تلقی می‌شود. می‌توان گفت مدرس نیز همچون 
مرحوم وحید بهبهانی(ره) که بنیانگذار مکتب اصولی در فقه و مجدد اجتهاد اصولي در 
حوزه‌های علمیه شیعه, می‌باشد از جمله مجددان و احیاگران بزرگ به شمار ۱ 
چراکه او از جانب مرجع بزرگی همچون میرزای شیرازی(ره) ؛ به قیام برای پاسداری و 
نت از راستی و درستی نهاد روحانیت دعوت شده بود و از همان دوره‌های جوانی 
تامل در نهاد حوزه و تلاش در جهت اصلاح و تقویت و صیانت آن را رسالت آتی خود 
قرار داده بود. لذاء هم از لحاظ علمی و مواد آموزشی سعی در اصلاحگری در 
حوزه‌های علمیه داشت و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کرد خطرات 
موجود بر سر راه روحانیون را نمایان ساخته و به مقابله با آن بپردازد. بیان 
دیدگاههای اصلاحگرانه او در مورد روحانیت و حوزه‌های دینی نیازمند پژوهشی 
مستقل است که البته نتیجه آن برای حال و اینده حوزه‌های ما قطعا پرثمر خواهد بود 
و می‌تواند منشور بسیار ارزشمندی از منش و روش تعلیم و تعلم دینی را فراروی 
مدارس دینی ما قرار دهد؛ به‌هرحال آب دریا را اگر نتوان کشید, هم به‌قدر تشنگی 
باید چشید. 
مدرس روحانیون و علمای دینی را در سه دسته کاملا مجز1 قرار می‌داد: 
1 روحانیونی که از طریق حرفه خود و انجام وظایف صنفی به منافع دنیوی دست 
یافته و مقرب اصحاب زر و زور گردیده بودند و تقریبا می‌توان گفت مدرس با آنها 
هیچ کاری ندارد؛ چون آنها را در ردیف قدرتهای نامشروع تلقی می‌کرد و معتقد بود که 
نباید انها را روحانی تلقی کرد. بلکه انان صرفا از لباس این صنف استفاده و ارتزاق 
می‌کنند. به نظر مدرس, لباس يك صنف موجد صفات آن صنف نمی‌شود و نباید 
موجب تعین او گردد و لذا می‌گوید: «لباس من مربوط به انتخاب من و عقیده من و 
فرهنگ مذهبی من است. این برایم امتیازی و شوکتی نیست. لباس سلطان و پا هر 
سپاهی دیگر, تعین او نیست, لباس حرفه اوست. با همین لباس کارگری و عملگی و 
فاری اوولهره! کرده‌ام و خدشه‌ای هم به اسلام و مقام علمی طلبگی‌ام وارد نشده 
ست. > 
مخالفت مدرس با شیوه سلوك این دسته از علما یکی از قدرتمندترین جبهه‌های 
مخالف را علیه او برانگیخت. قدرتی که برخلاف قدرت استعمار و استبداد. نمی‌شد 
بی‌پرده و بی‌پرول به مبارزه با آنها برخاست و تبعات درافتادن با آنها از منافع آن بیشتر 
می‌نمود. اما مدرس به‌هرحال در حد توان به تنقید از آنها پرداخت. البته شاید لزومی 
هم نداشت؛ چراکه تحرك مدرس خودبه‌خود شسکون آنها زا تمانانکد می‌ساخت:و به 
قول سعدی که می‌گوید «دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست» او با عمل شجاعانه و 
آزادمنشانه خود, درواقع خط بطلان بر حفیقت تزویر کشیده بود. 
2 دسته دوم روحانیون پاك و مقدسی بودند که صفای باطن و حضور قلب و عبادت و 
گوشه‌گیری را پیشه خود ساخته بودند. سا سای ای اف و 
غرقه‌شدن در جذبه‌های الهی و قدسی می‌دیدند که البته حقا هم انتخابشان در قیاس 
با دیگر راههای سپری‌ساختن عمر شایسته به نظر می‌رسید. اما با روح سیاسی و 
اجتماعی اسلام مناسبتی نداشت بلکه سیروسلوکی صوفیانه و راهبانه تلقی می‌شد. 
به‌ویژه در دوران جدید تمدن بشری که استعمارگران زاد و توشه و خانه و کاشانه 


مردمان محروم جهان را به یغما می‌بردند و مسلمانان اسیر دسیسه‌ها و نیرنگ‌های 
زورمداران فرنگ شده بودند. اما به قول سعدی که می‌گفت: 
ار زک ۳ 
این افراد. علی‌رغم عظمت وجود شخصی و معنوی و نیز طهارت و پاکی‌شان, در 
یکی از مهمترین ارکان عبادت و عبودیت که اهتمام به امور مسلمین باشد, نقص 
1 را شخصیتهای کامل دینی قلمداد کرد. البته ایشان خود نیز 
معمولا داعیه‌ای ندارند و خود را بیش از این قادر به استکمال نمی‌دانند. به هرحال 
آثار اجتماعی ایشان بسیار محدودٍ بود و هرچند در بسیاری موارد هم عذر آنها موجه 
بوده .و غزلت و کوشه‌کیری یرای آنها تکلیف محخسوب می‌نشند. آها آنان:در کل با این 
کارهای خود, به حال مردم غرق‌شده در فلاکت و اندوه, هیچ توفیری نداشتند بلکه 
مصداق این سخن سعدی بودند که: 

بح اف هدر نی امد 7 نها 
ها 
تا اختیار کردی از آن این فریق را 
گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج 
وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را 
باری این دسته از عالمان دینی در دوران پرآشوب آن روزگار از حیث کمیت و کیفیت 
فراوان بودند. بسیاری از ایشان دست از فتنه‌های دوران شسته و بی‌آنکه ۳ 
صریح و آشکاری در امور دنیوی مردم داشته باشند. در آرامش و آراستگی کارهای 
مدرسه‌ای به تربیت شاگردان و افاضات معنوی می‌پرداختند. 
3 دسته سوم علما از دیدگاه مدرس, که بسیار اندك و به مانند پاقوت سرخ بودند. 
همانا عالمانی ربانی بودند که مرد راه و عمل بودند. در اندیشه مدرس «مرد اگر 
هست بجز عالم ربانی نیست» و عالم ربانی کسی است که تمام‌قامت برای خدا قیام 
کرده و بی‌هیچ ملاحظه سود و زیان به شرح و بسط حقایق دینی و اجتماعی 
می‌پردازد. آنان کسانی‌اند که این ندای حق را که «ان تقوموا لله مثنی و فردل» اجابت 
کرده و عماد و پناه مسلمین شده بودند. برای‌این‌که عبارات خود مدرس را درباره اين 
سته دسته از علما آوودم باشتیم قسمتن دیکی از ز کتاب زرد را نقل می‌کنیم که 
می‌نویسد: «در اصفهان بعضی از اساتید سابقم هنوز حیات داشتند. نز نحسینم. می‌کردند 
ولی در عمل یاریم نمی‌نمودند. حق هم داشتند؛ چون روزگاری دراز را 7 
و درس و غبادت کذرآنده و لذت ار امش را چشتنده بودند, آنان مو و بودند 
مقدس و قابل احترام, همانند قدیسین. درون کلیسا و صوفیان غارنشین. خوب, ولی 
برای خلق خدا بی‌فایده. مخزن علم که هر روز از دریچه‌ای مقداری از آن هدیه 
اصحاب بود. در اين میان روحانی و عالم ربانی که خدایش محفوظ دارد. مرد اين راه 
بود, با او مشورتها داشتم. و سید به 
اصفهان جان دادی, شرمنده می‌شدم. می‌ گفت: مشکل و دشمن اسلام و ایران نه 
سلاطین‌اند و نه حکامی مانند ظل‌السلطان. مشکل جامعه ما سلطانها و 
ظل‌السلطانهایی می‌باشند که [با] عبا و عمامه و در خدمت دربارند. مولا(ع) قربانی 
ار ۳ مطمئن باش سید فرد تو 
را هم مانند آنان قربانی می‌کنند و کوچکترین صدایی از اینان. فضای تختگاهشان را" 
متا ثر نمی کند. در زمان تحصیل. حکیم بزرگ که به حق تالی بوعلی بود - 
جهانگیرخان قشقایی هم با اندك تغییری چنین مطالبی را گفته بود, که سیدحسن سر 
سلامت به گور نمی‌بری ولی شفای تاریخ را موجب می‌گردی, جسم و جانم از 0 
اظهارنظرها گرم و جوشان بود.» 
البته همان گونه که گفتیم انطباق این دسته‌بندی بر مصادیق آن کار درستی نخواهد بود 
و مدرس هم چنین نکرد و شرعا و عقلا هم جایز نیست که افراد را, به‌ویژه اهل علم 
و دیانت راء بی‌پروا مورد قضاوت اراد مگر آنهایی که خود در معرفی خودشان 
ابائی از متصف‌بودن به صفات یکی از دسته‌های سه‌گانه مذکور نداشته‌اند. به‌ویژه در 


مورد علمای عزلت‌نشین فوق‌العاده باید احتیاط کرد و عبارت مدرس را که «برای 
خلق خدا بی‌فایده» بودند به‌سادگی مورد قبول قرار نداد؛ چراکه به‌هرحال تزکیه و 
تهذیب مقدم بر هر علم و عملی است و یکی از راههای آن خلوت گزینی و اجتناب 
می‌باشد. ای بسا عالمانی که خود یا مریدانشان را در انزوا و اجتناب نگه می‌داشتند و 
در فکر زمینه‌سازی روحی و معنوی و استحکام ملکه طهارت و اخلاق بوده‌اند. از 
طرف دیگر: 

هر قطره که در جویباری می‌رود 

از پی انجام کاری می‌رود ۳ 

به‌هرحال سعی و اهتمام این عالمان گوشه‌نشین نیز در توسعه و تحکیم مبانی علمی 
و عرفانی و گسترش فضای معنوی در حوزه‌ها در درازمدت برای خلق نیز فایده‌اور و 
کارساز بوده است. استاد مطهری در کتاب نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر. در مورد 
این طبقه از علما که متجنب بوده و با دخالت صریح و آشکاری در امور اجتماعی 
نداشتند به تفصیل صحبت می‌کند و بیان می‌دارد که نباید مطابق رسم معمول که 
اصلاحگری را تنها در سایه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی می‌دانندء نقش آندسته از 
عالمانی را که تنها سلوك علمی و عرفانی داشته‌اند در فرایند کلی اصلاحگری و احیاء 
دینی نادیده گرفت. اما عمده تنقید مدرس از روحانیت مربوط به گروه اول بود که 
گوبا این نهاد به بستری برای نفوذ افراد دنیاطلب تبدیل شده و با تشکیل حلقه تزویر, 
زنجیر کهنه استبداد و استعمار را کامل می‌کرد. او می‌نویسد: «حاکمیت زور 0 
هر دو با هم خوب می‌ساختند. ما شنیده بودیم احدی نمی‌تواند مال عموم را | 

منطقا به کسی بلاعوض بدهد, ولی وقتی این دو می‌آمدند و روی اموال دولت دست 
0 گفته می‌شد: : پیشکش؛ خانه, دکان, آستتیا تفرجگاه, هرچه می‌خواهید بنا 
کنید مالیات آن هم ختنه‌سوران آقازاده‌ها. اد 


مدرس در مجلس ۲ 
او که هم‌اکنون از مجتهدان طراز اول و پراوازه اصفهان شده بود, علاوه بر همیاری 
در پیشبرد امورات نجمن, ملی و د< ت نز ار و مجدانه در تحولات یا للدی - 


اجتماعی اصفهان, تکی از رهتران مشروطه آنجا نیز مخستوب هی شند: آلبته بدون‌شك 
مدرس دارای دیدگاهها و منش خاص خود بود و در تمامی امور ایدهها و انگیزه‌هایی 
داشت که ای بسا با روند جاری امور همخوانی نداشت اما به‌هرحال وی در «انقلاب 
استبداد به مشروطه» در خلال سالهای 1327 و 1328. ق نقش بسزائی داشت. او 
«تلاش زیادی را به منظور تدارك و تقویت مشروطه‌خواهان انجام داد و در مقابل 
حاکم مستبد اصفهان (اقبال الدوله) ایستادگی کرد. پس از فتح تهران و پیروزی 
مشروطه‌خواهان و تحامی که صمصام السلطنه بختیاری به حکومت اصفهان منصوب 
گردید, حاکم بختیاری برای حکومت بلامنازع خود درصدد تبعید روحانیان متنفذ و مقتدر 
اصفهان. آقانجفی, آقا نورالله و جدر شن زامن وقتی. توا انیخیا ری به. ایت لاه 
مدرس اخطار کردند که اماده خروج از شهر باشد, وی بدون اندك تاملی کفش‌هایش 
را ازبای در آوزده: زیر بغل نهاد, در جلوی ان دسته سوار به راه افتاد و گفت: هر کجا 
می‌خواهید برویم. مردم شهر خواستند مانع تبعید مدرس شوند» اما وی به آنان توصیه 
کرد آرام باشندر زیرا مایل نیست به خاطر این مساله کوچك نزاعی رخ دهد.» 

این مساله, بیانگر آن است که مدرس. آقانجفی و آقانورالله با مشروطه‌خواهان 
تهران اختلافاتی پید| کرده بوده و از روند انقلاب مشروطه ناراضی بوده‌اند. 

«نیروهای بختیاری مدرس را به تخت فولاد بردند, اما با اعتراض عمومی مردم 
اصفهان و حمایت علمای شهر از او. صمصام‌السلطنه وادار شد مدرس را با نهایت 
احترام به خانه‌اش بازگرداند.» 

براساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ‏ که به پيشنهاد و پافشاری 
مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری(ره) در مجلس موسسان قانون اساسی مشروطه به 
تصویب رسیده بود - مجلس موظف بود از میان بیست‌نفر مجتهد طراز اول که از 
سوی مراجع نجف معرفی می‌شوند, پنج نفرٍ را برگزیده و جهت نظارت بر مصویات 
منجلسن شور ای ملی: از آنما دعوته عم آورد: اين پنج نفر _ تحت عنوان «هیات 
نظار خمسه» - موظف بودند بر روند تصویب قوانین, مجلس شورای ملی نظارت کنند 


تا این قوانین مخالف شرع نباشد (می‌توان گفت جایگاه این هیات مانند شورای 
نگهبان فعلی در نظام جمهوری اسلامی بود.) مراسلات فی‌مابین نجف و مجلس 
شورای ملی در مورد این موضوع خود بحث جالبی است که نیازمند مقاله‌ای مستقل 
می‌باشد و اسناد به‌جای‌مانده از مراسلات و تلگرافهای مجلس با علمای نجف, نکات 
تاریخی بسیاری در بر دارد. 
اصل دوم که ماجراهای زیادی را به وجود آورده بود سرانجام در روز هفتم 
شعبان‌المعظم سال 1328. ق به نتیجه قطعی رسید و نمایندگا ن مجلس «عموما 
کشت رتست اس ال سای حکومت مس وطه را تغمن می کید 
و آن را از يك کنستیتوسیون اروپایی به يك مشروطه مشروعه تبدیل می‌کرد که قرار 
بود مطابق احکام اسلام و تحت لوای آن برقرار گردد. ماجراهای مربوط به اصل دوم 
متمم نیز به همین مساله مربوط می‌شد و تصویب يا عدم تصویب آن به منزله 
دینی‌بودن با نبودن مشروطیت به حساب میم و لذا جناح غیردینی انقلاب 
مشروطه سرانجام انتقام خود را از شیخ‌فضل‌الله نوری بر سر این اصل گرفت. 
چنان‌که خواهیم دید. گرچه این اصل تنها در دوره دوم مجلس شورا اجرا شد و در 
دوره‌های بعد به فراموشی سپرده شد, اما همین‌که مدرٍس را به مجلس آورد و او را 
در چگونگی بناکردن نظام مشروطه دخیل نمود, برای آن جناح مشروطه که طرفدار 
دین بود نه کفایت می‌کرد؛ چنان‌که علما پس از جای‌گیری مدرس در مجلس و به 
دست گرفتن ابتکار عمل. دیگر نسبت به بی‌توجهی تفانند کان در مورد اصل دوم متمم 
برای تعیین هیات نظار خمسه عکس‌العمل خاص بروز ندادند. 
تکی از هاحراهای مقم مر بو به افخاب فقهای اظر بر مخ ایکا 
کسانی که از سوی مراجع نجف اشرف برای این کار معرفی می‌شدند به انحاء 
مختلف از ان اعراض می‌کردند؛ چراکه عموم روحانیون از نتایج انقلاب ناراضی بودند 
و سعی می‌کردند خود را از مشروطه بدنام و مترادف با غارت و آشوب مبرا کنند؛ 
#ویزه این که خیرو له با خاطره ی شوادت جو ی از ولا بررت مو و بسن 
ی ۱ تانب نب از در و 
ی ۳ 
حاج آفا نهر الله که به مجلس شورا برای نظارت معرفی شده بود, راهی عتبات شد و 
محترمانه اعراض کرد و ساير علما هم هرکدام عذرخواهی نموده و از رفتن به مجلس 
مشروطیت روی برتافتند. تنها مدرس و امام‌جمعه خوئّی بودند که در مجلس حضور 
انقلاب مشروطه چه فضایی را مشاهده می‌کرده که از اصفهان راهی تهران شد و 
سفازش کرد مترلی را که بزای آو,دز نظر گرفته‌اند از همه اررانتو باشد. علمایی هم 
که اعراض کردند, انصافا حق داشتند و کار بسیار سخت و دشواری مقابل آنان قرار 
گرفته بود. اگر از عهده کار برنمیآمدند و یکی از شرایط جامع براي مجتهدبودن را از 
دست می‌دادند و با نمی‌توانستند از عهده موج گسترده مدرنیسم برآیند و آنچنان که 
شایسته و بایسته بود میان دیانت و سیاست و سنت و مدرنیسم اشتی يا تعادل برقرار 
نمایند. موجب تضعیف و کوبیده‌شدن خود اصل دوم می‌شد و بلکه فراتر از آن ملاك 
ناتوانی دین در اداره امور دنیوی تلقي ی کت 
«مدرس به‌خوبی از عهده این کار اد و نه‌تنها به‌طورعملی موفق شد امتال این 
حرف را که: در این عهد ملعون هزار علم و فن و رندی برای مَلك و رعیت‌داری و 
زناست, خطااخه صریر تخب یه که آفابان عطو راون | بکی را دنه 
ابطال نماید, بلکه مباحث بدیعی در همان زمینه‌ها طرح کند.» 
حضور مدرس در هیات نظار خمسه از موضع نظارت بود و چون مجلس شور 
مهمترین نهاد سیاسی نظام مشروطیت محسوب می‌شد., لذا جایگاه مدرس - که 
نظارت بر اين نهاد بود ‏ درواقع بالاترین مقام سپاسی کشور به‌شمار می‌رفت. 
ایتات ای ان مدرن بل خاهه ید کی ان مهافت ام ‌عس داه ۱۳ 
اسلامی معرفی کرده و حد و حدود مجلس, سنا, پادشاه و هیات نظار خمسه را به 


مجلس و دیگران گوشزد می کند و در حقیقت نمودار نظام سیاسی مشروطه را 
ترسیم می‌نماید. 

او اولا در مورد ماهیت قانون که نظام مشروطه برای آن برپا شده بود به‌کرات 

توضیع می‌دهد که: «فلسفه ماهیت و اصول قوانین به واسطه پیغمبر( ص) رسیده. 
آنچه باید دزباره آن انذيشه و بحت.,شود: مواد اجرای آن.ماهیت وداداره اموربا اعمال 
آن قوانین. است. آنچه متعلق به اداره‌کردن مواد امور سیاسی مملکت است., بحت و 
اجتهاد و انتخاب اصلح می‌خواهد.» 

و نیز در میان تصایند کان به‌صراحت هن که ید: «هرجایی که قانون اسلام است, باید 
دقت کرد سر مویی برخلاف نشود . . . امروز قانون سی‌کرور از اهل اسلام [که] به 
تصویب مجلس مقدس رسیده, قانون اسلام است و اشکال ندارد. قانونی که در 
مملکت ما وضع می‌شود, هرجا لفظ قانون مق گوییم؛ یعنی قانون اسلام, اعم از 
اين‌که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.» 

۳ 0[ ۱ 
حضور اسلام را در راس هرم سیاسی نظام جدید بر همه روشن سازد. 

«از دیدگاه پاسی و شتون حکومتی نیز مجلس اهمیت ویژه‌ای داشت و در حکم 
گلوگاه نظام ان و محل تلاقی ارکان تاثیرگذار بر سیاست کشور بود و 
می‌توانست پیونددهنده مردم, شاه و دربار, روحانیون و نخبگان جدید سیاسی به 
شمار برود و سلطنت. , شریعت, رعیت و نوگرایی را در خود جمع کند. سید قصد دارد 
ره همه سباستکذارتها را در‌وهله ال به حلین بکساند .نها را فانخمند سازد.. 

. اما از طرفی. با اجرایی‌دانستن ماهیت سیستم قانونگذاری که در حقیقت وظیفه اش 
اجرای قوانین تغییرناپذیر الهی است. بنا دارد روح مشروعه را به کالید مشروطه‌ای 
که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده است, بازگرداند؛ لذا رشته قوانین مصوب 
را هم به دست شریعت می‌سپرد.» 
لذا در جلسه هفتادودوم. در ششم اسفند ماه سال 1300. ش اعلام می‌کند: «قانون 
باید درجانی داشته باشد ۶ا فاتویت کاخل شود که یکی از آن درعات:سمحلمن شورای 
ملی است و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضای پادشاه 
است دماد آا ی دضصویتی ات که مخالف با تفت تاش ماد ار سید 
است.].» 
منتها عده زیادی از نمایندگان هم بودند که نمی‌خواستند حضور مذهب در ارکان 
مجلس و حاکمیت ملی تا این اندازه پررنگ باشد و در حقیقت. مشروطه و قوانین, 
مشروطیت را در کسوت سکولار می‌پسندیدند و اين مساله, کار مجلس را ی 
کزی می‌کشانید؛ چنان که مدرس می‌گوید: «عمده محظوراتی که از گذشتن قوانین در 
دارالشورای ملی پیدا می‌شود و به تعویق می‌افتد, عمده این است که غالب ماها 
می‌خواهیم در آن فلسفه عمل بکنیم»؛ اما روشن است که «اگر تمام علوم اروپا را 
۳ بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم. محقق است زحمت بیهوده‌ای است و شباهت 

نون ما ندارد.» 

مدرس نظر دقیق خود را در باب وضع و شان قانون در ایران چنین اظهار می‌دارد: 
«هر قانونی دو فلسفه دارد: يك فلسفه متعلق به ماهیت است. و يك فلسفه راجع به 
ترتیب و اداره وسایل است. سایر دول. هر قانونی خعل و وطع می‌کنند, باید آن دو 
فلسفه را خودشان ملاحظه بکنند؛ هم فلسفه راجع به ماهیت مواد, هم فلسفه متعلق 

به اداره مواد درز در مملکت ما, فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد 
[موجود و محرز] است. فلسفه عادی, آن فلسفه است که به واسطه پیغمبر(ص) 
یت ات مان تفت که باید مجلس شورای ملی [در نظر بگیرد] و منظور از 
انعقاد [مجلس ] هم همین است. همان فلسفه اداری است که . . متعلق به 
اداره‌کردن مواد امور سیاسی مملکت است.» 
مجلس به همین منظور ارائه و تصویب گردید. در اینجا شان علمای خمسه ناظر بر 
مجلس و اهمیت ان اشکار می‌شود که اصلی‌ترین, نماد مشروعیت در بنای نظام 


مشروطه بود. مرحوم شیخ فضل‌الله برای ایجاد مطابقت میان قانون اساسی و 
مصوبات مجلس شورا با شریعت اسلام. شخصا به دست خود. متن يك اصل را 
نوشت و آن را برای افزودن بر متمم قانون اساسی به مجلس ارائه کرد و نسخه‌هایی 
از ان را نیز در میان مردم منتشر ساخت. این اصل که درخصوص خاستگاه و جایگاه 
مجلس شورا نظر می‌داد و درآن لحاظ شده بود که «در هیچ عصری از اعصار, مواد 
احکامیه آن [مجلس], مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت 
خیرالانام ‏ علیه الصلوة و السلام - نداشته باشد» درواقع می‌بایست از طریق نظارت 
هیات خمسه عملی می‌شد؛ لذا گفتنی است که شان هیات مجتهدین ناظر بر مجلس 
شورای ملی, نه‌تنها از سایر ارکان حاکمیت ملی بالاتر بود, بلکه جنبه‌ای فراملیتی 
داشت و از موضع تمامیت مکتب شیعه برخوردار بود. این نکته از نظر تاریخ انديشه 
سیاسی معاصر شیعه دارای اهمیت زیادی می‌باشد که توجهی به ان نشده است. 
وقتی قرار است مجتهدین جامع‌الشرایط مورد نظر, از سوی مراجع نجف اشرف 
نعیین شوند, این خود نشان‌دهنده فرامرزی‌بودن هیات نا نا ر خمسه می‌باشد؛ چنان که 
خود مدرس هم می‌گوید: «اخطار می‌کنم که ابدا بنده راضی نیستم که هیچ 
روزنامه‌نویسی نطق بنده را بنویسد؛ چون عرایض بنده و ساير اقایان خمسه يك 
خصوصیتی دارد . . . و ان خصوصیت این است که بنده نماینده پنج‌هزار علما و 
روحانیین, ایران و عتبات و قفقاز و افغان و هندوستان هلستم. نطق من سندیت دینی 
دارد, هرکس که تمام حدودش را نمی‌فهمد, ننویسد.» 

ادامه دارد 

پی‌نوشت‌ها 

مردی که مثل هیچکس نبود! 


سیری در انديشه و احوال شهید سیدحسن مدرس(ره) 


محمدرضا معتضدیان 

تاریخ معاصر ایران تا قبل از انقلاب اسلامی مجاهدتها و شخصیتهای بزرگی را به 
نمایش می‌گذارد که هرکدام در جای خود شایان ذکر هستند اما در اين میان نام سید 
حسن مدرس طنین خاصی دارد و مدحت‌سرایی او از هرگونه اتهام و گزافه‌گویی در 
امان است؛ مدرس در برهه‌اي از تاریخ معاصر ایران. نقشی ایفا نمود که بلااغراق 
می‌توان گفت تمامی جریانات سیاسی ایران بعد از خود را متاثر کرد, از جمله تجربه 
عظیم انقلاب اسلامی در سال 1357 که ریشه‌یابی علل وقوع آن بی‌توجه به افکار و 
مجاهدتهای این شخصیت بزرگوار. فاقد هرگونه توجیه منطقی خواهد بود. 


اش این ای ارت که وک واگ هی معا خر اف فان آراه 
عظام میرزای شیرازی. نائینی, کاشانی, ۰ .و حضرت امام خمینی(ره) مورد 
بی‌توجهی يا کم‌توجهی قرار گرفته باشند و يا تاثیر سایر رویدادهای مهم تاریخ 
صدساله اخیر ایران کم اهمیت جلوه داده شود, بلکه به معنای بزر گداشت باغبانی 
ات کال ی سا واه ای سر داد که موه اعانه ناهام 
خمینی(ره) و انقلاب انجامید. 
وقتی تاریخ پرآشوب صدساله اخیر ایران را تورق می‌کنیم, علی‌رغم یاس و تاسفی که 
از ز قبل برخی وقایع غم‌انگیز بر چهره‌ها سایه می‌اندازد. درخشانترین بارقه‌های امید و 
افتخار در لابه اي صفحاتی که از شرح مجاهدتهای بی‌دریغ و حماسه‌ساز این قهرمانان 
صلی مشحون است.: در چشمان هر خواننده ايراني متجلی می‌ شود. 
۱ 3 امه بود «شفای تاریخ را موجب شود» هرآنچه می‌گفت و عمل می‌نمود طنینی 
بلند هام این فر کاس اندات کمحص امماضان از هت آنران هم کشت وه 
7 ساحل امنیت و آزادی تمامی انسانها رسید. تا بدانجا که یکی از روسای 
مجلشن فر اه که است ما اند اان کی که هم مر تخت پاز مان رک 
چون مدرس هستیم. 
اما مدرس نه نیاز به تعریف, دارد و نه القاب و عناوین؛ به قول حضرت امام(ره) 
«القاب برای او کوتاه و کوچك است.» 


تاریخ 1 از دو راه قابل بحث و بررسی است: 1 از دریچه وقایع و رویدادها 
2 از دریچه رجال و شخصیتها؛ و البته هر دو راه در نهایت به یکدیگر می‌رسند؛ به‌این. 
معنا که رجال‌شناسی در تاریخ».یه‌تاجاز ما را با زویدادهایی که این بزرگان ایجاد تموده 
و پا با آنها مواجه شده‌اند و نیز با کیفیت روزگار آنان اشنا می‌سازد و متقابلا بررسی 
وقایع و رخدادها نیز رجال و برجستگان تاریخ يك جامعه را در میان وقایع به ما 
می‌نمایاند. هرچند این موضوع بدیهی به‌نظر می‌رسد و طبیعتا هم باید اين دو مقوله 
کاها به‌هم بیسته باشند: اما غرض از ظرح این مساله:.آنآبود که عاسفانه در کشود 
ما این پیوستگی طبیعی نادیده گرفته شده و لذا در تاریخ‌نگاری ملی ما سکته و 
سکوتهای بی‌معنی بسیاری دیده می‌شود؛ ؛ به‌قول مدرس(ره) - که نامش بی‌هیچ 
القابی محترم و باشکوه است - «بزرگان تاریخ ما بداقبال بوده‌اند که در ممالك ما 
متولد شده‌اند, چون در اینجا پلوتارخی نبوده که حلاج کارهای آنان باشد.» 
آری. بسیاری از بزرگان تاریخ ما به‌خاطر دگرگونیهای روزگار, از سوی ابناء سرزمین 
خویش مورد بی‌مهری و کم‌توجهی واقع شده‌اند 9 لذا متاسفانه در تاریخ‌نگاری رایج 
دوران. منتوجه می‌ شویم که نام و نشان این بزرگان حتی به هنگام ذکر رویدادهای 
مهمی که آنان خود سهم عمده‌ای در رقم‌زدن آن داشته‌اند. کمرنگ یا ناخوانا ثبت 
شده است ! 
مدرس نیز از این ات اجتماعی مصون نبوده و در طول دوران پیش از انقلاب, تا 
آنجا که می‌ شد ه, نامش محذوف و تاریخش ت‌‌ شته شده است. 
به‌عنوان‌مثال در نگاشته‌های تاریخی زیادی می‌بینیم که از کابینه مهاجرت و یا مساله 
جمهوری و پا ها رال سخن گفته شده اما از 
قهرمان اين رویدادها با اصلا نامی برده نشده و یا نام او با ایماء و اشاره و به شکلی 
اجمالی و گذرا ذکر گردیده است. 
اما مدرس که حسب و نسبش نیز به حضرت علی(ع) می‌رسد, در این خصوص با 
مولای خود هم‌داستان است. از جرج جرداق. مورخ بزرگ مسیحی. پرسیدند که با 
این‌همه تحقیق که پیرامون شخصیت امام علی(علیه السلام) انجام داده‌ای, نظر شما 
به‌ طور خلاصه در مورد آن حضرت چیست؟ و پاسخ او چنین بود: «چه بگویم در مورد 
و و ی اب او کارکردند و دوستانش تا توانستند در حق 
۱ > مدرس تم غرض‌ورزیهای تا علیه او از جانب دشمنان 
قدرتمند داخلی و خارجی صورت گرفت و نیز کوتاهیهایی که اهل روزگارش در حق او 
کردند, همچنان 2 قهرمان آزادی و نابغه قلین ایران. نامش پراوازه است. 
ِ تاریخ معاصر ایران را, ولو از سر دل‌ریشی و دلسردی, مرور کنیم, به صحنه‌های 
هی برمی‌خوریم که مایه اعتبار و احترام ایرانیانء در عرصه تاریخ است و 
گرداننده آتها کسی جز سیدحسن مدرس (ره) نیست. آه که اگر زمانه به او فرصت 
می‌داد! بی‌تردید تمدنی عظیم و ارزشمندی را در سرزمین تاریخی ایران پی می‌افکند 
و کشتی طوفان‌زده کشور را از میان امواج و گردابها به ساحلی امن می‌رساند. او 
به‌تنهایی خصوصیات برجستگان عصر خویش را دارا بود و آنچه را که بزرگان همه 
داشتند, او یکجا داشت. شکسپیر در پایان ماجرای غم‌انگیز هملت از زبان فرماندهانی 
که پیکرش را تشییع می‌کردند گفت: «اگر او زنده می‌ماند, شایسته‌ترین. فرمانروای 
جهان می‌شد ۰» هملت يك قهرمان افسانه‌اي و خیالی بود اما مدرس, نه افسانه و 
خیال بلکه «حقیقتی بر گونه اساطیر» بود. به‌راستی‌که هنوز هم در تاریخ پارلمانهای 
جهان و مبارزات وطن‌پرستی و آزادیخواهی دنیاء, نظیر او را به سختی می‌توان یافت. 
باری, بهتد است که پیش از مدرس‌سرایی , به مدرس‌شناسی بپردازيم و بگذاریم تا 
شکوفه‌های مدح و ثنا بر ساقه و شاخ و برگ شناخت بروید و نتيجه منطقی و طبیعی 
ما سا وا یا ای ای 
سلامی نموده باشیم. 
زندگانی مدرس 


تتید کیت این اسحاغیل ظباظیایین در ال 129 ق2497 ور یزاب کخو ار 
توابع اردستان دیده به جهان گشود. پدرش. سیداسماعیل, از سادات طباطبا و اصلا 
زواره‌ای بود و پدربزرگش, سیدعبدالباقی, که مدرس بعدها نام او را بر پسر خویش 
نهاد, از عباد و زهاد قمشه محسوب می‌شد که سالها پیش, از اسفه به قمشه 
مهاجرت کرده و به وعظ و تدریس می‌پرداخت. 
مدرس در سن شش‌سالگی به‌همراه پدرش که از ظلم خوانین محلی به تنگ آمده بود 
به قمشه مهاجرت کرد تا حیات علمی خویش را از محضر درس پدربزرگش آغاز کند. 
او مقدمات علوم عربی و ادبی را از پدر و پدربزرگش فراگرفت و ده سال بعد در 
سن شانزده‌سالگی وارد اصفهان گردید تا به تکمیل معارف دینی و ادبی بپردازد. وی 
قریب سیزده‌سال معارف معقول و منقول را نزد استادان بزرگ آن روزگار فراگرفت. 
مرحوم عبدالعلی هرندی, ملامحمد کاشی, جهانگیرخان قشقایی. شیخ‌مرتضی ریزی و 
سیدمحمدباقر ذرچه‌ای مهمترین اساتید او در اصفهان بودند. او به‌ویژه 9 
و جهانگیرخان قشقایی تاثیر بسیار گرفت و آن دو فیلسوف بزرگ نه تنها حکمت 
عرفان را ای ماد اقاطون ار را رسای و و وان 
مضاحبت ومع تست خود را به روی او گشودند. «او از شاگردان بسیار خصوصی 
فیلسوف وارسته معروف آخوند ملامحمدکاشی مقیم اصفهان بوده است. مدرس 
درباره آموزشهای خود از این فیلسوف بزرگ در زمینه حکمت و عرفان و منطق, 
دست‌نوشته بسیار ارزشمندی دارد که در مقدمه کتاب خطی او به‌نام «شرح 
رسائل». موجود است. صفا و صمیمیت و خلوصی که میان این استاد و شاگرد بوده 
در میان کمتر کسانی می‌توان نمونه‌اش را یافت. مدرس می‌نویسد. : ملامحمد کاشی 
در زندگی مادی بسیار فقیر و تنگدست بود. من هم فقیر بودم. ما گاهی کار می‌کردیم 
(مثلا عملگی) و به یکدیگر کمك و مساعدت می‌کرديم و به همدیگر تسلیت و تسکین 
خاطر می‌دادیم, تا در مقابل مشکلات زندگی از پا دوتباینم. ابا بات عار قه نز مه 
فیلسوف عالیقدری مانند آخوندملامحمدکاشی در وجود مدرس جوان و طلبه تازه‌کار 
چه خلوص و نبوغی دیده است و چه گوهری را نهفته یافته است که او را ؛ به مصاحبت 
و محاضرت خود برمی‌گزیند؟. >> 
مرحوم جهانگیرخان قشقایی که در و دیوار مدرسه صدر اصفهان محرم رازها و 
تبازهای آن چکیم اله بود نیز سندعسن را به:حريق انس خویسش, پذیر فته بوزتو آنچه 
را که در توشه استادی داشت در حق او کوتاهی نمی‌کرد و هم او بود که به مدرس 
گفته بود: «سیدحسن تو سر سلامت به گور نخواهی برد, ولی شفای تاریخ را موجب 
می‌گردی.» پیش‌بینی آن فیلسوف الهی و عارف بینا محقق گردید و مدرس در تاریخ 
ایران جایگاهی یافت و تاثیری گذاشت که به‌حق باید گفت بدیلی برآی او نمی‌توان 
برشمرد. بدون شك. يك تحقیق عمیق و تحلیلی گسترده لازم است تا نقش مدرس در 
تاریخ ایران به درستی نمایان شود. ۳ از وقایع بزرگی که مدرس نقش 
داشت, اگر اين حضور و نقشآفرینی‌های او نمی‌بود, بساکه تاریخ سرزمین ما 
به‌گونه ای دیگر رقم می‌خو 
مذرسن دز تال رارق 9 ار ساوسو فا ند 
عالیات ترك نمود و پس از تشرف به محضر میرزای شیرازی(ره), در نجف اشرف ۱ 
0 و مطابق قول خودش, مدت هفت‌سال «علما و بزرگان آن زمان را تیمناً 
رک رل را افیا انا کر ی ی رن 
«مرحومین مغفورین حجتین کاظمین خراسانی و یزدی» بود و همچنین با مرحومان 
میرزای نائینی و شیخ‌فضل‌الله نوری و سیدابوالحسن اصفهانی و شیخ‌عبدالکريم 
حائری (رحمت لله علیهم) مباحثه خصوصی داشت. 
اين‌که مدرس(ره) می‌گوید علما و بزرگان حوزه علمیه نجف را تیمناً و تبرکاً درك 
نموده, نشان از دو نکته مهم دارد: 1 مدرس از همگی آنها با احترام و تقدیس اد 
می‌کند تا چنین نباشد که نپسندیدن درس برخی از آنها و يا نبودن بعضی از دروس در 
سطح مطلوب. ماية استخفاف انها کردد 2 ذهن کنجکاو و روح بلند مدرس در طلب 
درك فیوضات معنوی و فهم رموز دنیوی بود و از انجاکه در اصفهان کم‌وبیش به 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی وارد شده و همچنین به اهمیت مطالعه تاریخ پی برده 


بود, براساس يك نگرش تاریخی و بینش سیاسی و اجتماعی, درك محضر علما و 
بزرگان شیعه و مصاحبت با ایشان را مغتنم می‌شمرد تا هرچه‌بیشتر با گوشه‌ها و 
زوایای نهاد روحانیت شیعه آشنا گردد و به نقاط ضعف و قوت آن وقوف یابد؛ اه 
توقف در سامرا و زیارت و درك محضر و کسب فیض از ساحت میرزای شیرازی(ره) 
که سور بله ان ول اتجامین برات آومعامای آموزه‌ها و حازی ار ر دی اد اه 
نوع بود. به‌عنوان‌مثال. ۱ 3 
گردید. مدرس در محضر صاحب فتوا (میرزای شیرازی) نکته‌هایی از تاثیر و آثار 
خکم ریت مسا تال خرتوط به انز ارو کرد تمدفت یکرت با عکس العی 
مرحوم آیت‌الله‌العظمي میرزای شیرازی(ره) را ببیند. خود او در این مورد می‌نویسد: 
«از همین‌جا ماموران آشکار و مخفی امپراتوری چندبرابر شدند که قدرتی که قرارداد 
را برهم زده بشناسند و معلوم بود که از آن پس روحانیت اسلام مورد غضب 
انگلیسیها قرار خواهد گرفت و کمر به نابودی و تضعیف آنان خواهند بست. من خودم 
وقتی که در نجف با میرزا صاحب فتوی این مطلب را در میان گذاشتم تصدیق کرد و 
قطرات اشك را در چشمانش دیدم و این گریه در زمانی بود که انقلاب تنباکو به 
موفقیت و پیروزی رسیده بود, گفت: سید تو نگذار چنین اتفاقی بیفتد و با بیان او 
رم سخت و صعب‌تر شد.» 
البته نقل‌قول بالا که توسط علی مدرسی از «کتاب زرد» مدرس نقل شده, با آنچه 
آقای مدرسی در مقاله «نگاه مدرس به واقعه دخانیه» از شهید مدرس نقل کرده 
است همخوانی ندارد. مدرسی در مقاله‌ای تحت عنوان «پراکنده‌نگاهی به کتاب زرد» 
در شماره بیستم فصلنامه «یاد» (1369. ش) به مطلب فوق اشاره کرده که نشان 
فی دهد مر هم هدور بیآهدها و خطد ات نعد ی مافعه ترس نبا کو ترا روعانیس 
شیعه را طی ملاقاتی برای مرحوم میرزای شیرازی(ره) عنوان کرده و ایشان هم آن 
را تصدیق نموده و متاثر شده‌اند. اما این نوشته آقای مدرسی با آنچه ایشان در مقاله 
«نگاه مدرس به واقعه دخانیه» نقل می‌کند, کاملا تفاوت دارد. عبارت فوق چون به 
لحاظ تاربخن از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار می‌باشد وتکات فهمی از تاریخ معاصز 
ایران و شخصیت میرزا و مبارزات روحانیت شیعه را در خود دارد, در منابع و 
پژوهشهای تاریخی و سیاسی مربوط به نهضتهای اسلامی و شیعی معاصر به‌کار رفته 
وعقل شده آنست و لدا لازم می‌آید که مولف مخترم دو فقاله مدکورن نکنه. ابقام را 
رفع نموده و این عبارت مهم و ارزشمند تاریخی را مورد بازبینی قرار دهد. عبارت 
منقول از کتاب زرد مدرس در مقاله دوم یعنی در مقاله «مدرس و واقعه دخانیه» 
چنین است: «وقتی به نجف رفتم و در سرمن‌رأی [سامرا] خدمت میرزا که عظمت 
فوق تصور داشت رسیدم» داستان پیروزی واقعه دخانیه را برایش. تعریف نمودم. آن 
شود بزرری انار فک و تک رای دز خهره‌اس بدا فد ی ندیه اش یی ان اشست کردید. علن 
را پرسیدم؟ فرمود: حالا حکومتهای قاهره فهمیدند قدرت اصلی يك ملت و نقطه 
تحرك شیعیان کجاست. را اک که 
نکرانی هن آز انندم آبتت. 4 
باری مدرس قریب هفت‌سال در عتبات تحصیل کرد و با درجه اجتهاد به عنوان يك 
مجتهد فاضل و متقی در سال 1317. ق به اصفهان باز گشته و به تدریس پرداخت. 
ظاهرا در همین دوران است که او به علت کثرت فعالیت علمی و کیفیت و کمیت 
بای درل علوم وی با اهامای رسد و 7/1 ان آقانجفی 
و آقانورالله اصفهانی (اعلی الله مقامهم) به‌عنوان یکی از استوانه‌های حوزه علمیه 
اصفهان مطرح گردید. 
الته برخی مورخان در آتار و تایه ختمافرتآبه عتبات وم با کشت ایشان یه 
اصفهان را با یکی‌دوسال اختلاف ذکر کرده‌اند؛ چنان‌که بامداد در کتاب «تاریخ رجال 
اپران» سفر مدرس به. عتبات زا سال 1309 ق و علن مدرسن در جل اول کناب 
«مدرس» تاریخ آن را سال 1311. ق عنوان نموده‌اند, و کتاب «زنده تاریخ» یا 
«شهید ایت‌الله سیدحسن مدرس به روایت اسناد» تاریخ 1316. ق را تاریخ مسافرت 
وی به عتبات دانسته است. اما به نظر می‌رسد آنچه را که خود مرحوم شهید 
مدرس(ره) به‌عنوان مختضرجد أز- سر گذنتت خود به درخواست مدیر روزنامه 


اطلاعات در حول و حوش انتخابات مجلس پنجم شورای ملی نگاشته و در آن روزنامه 
به چاپ رسیده است, نباید نادیده گرفت؛ مقاله حاضر استنادات مربوط به تواریخ 
زندگی ایشان را از همان متن برگرفته است. 

مدرس که در سنین جوانی از نزديك در جریان رویداد بزرگ و تاربخی دخانیه 
قرارگرفته و شور و اشتیاق خدمات سیاسی و اجتماعی از همان جوانی در او تبلور 
یافته بود. با توشه فراوانی از علم, تجریه, اخلاق و وارستگی دوباره به اصفهان 
بازگشت تا علاوه بر آشتغالات مدرسه‌ای, به توصیه مرحوم میرزای شیرازی(ره) که 
به او گفته بود سید تو نگذار اجانب در نابودی و تضعیف روحانیت اسلام موفق شوند, 
جامه فان بوشاند 

اکنون باید دید اين مجتهد جوان, فاضل, مبارز, شجاع و سخنور در عمل به 

نصیحت چه می‌بایست بکند و چه راهی در پیش‌رو خواهد داشت. 

چند ویژگی عمده از همان دوران نوجوانی در مدرس وجود داشت که هرچه 

هی را قوبتر می‌ شد: : آزادی و آزادکی: ذکاوت و فطانت, و شجاعت و کفایت. 
مرحوم مدرس زمانی که در نجف اشرف اقامت داشت. در اوج آزادگی و وارستگی 
تحصیل می‌کرد؛ چنان‌که همواره مخارج خود را شخصا تامین می‌کرد: «در نجف 
روزهای جمعه کار می‌کردم و درآمد آن روز را نان می‌خریدم و تکه‌های نان خشك را 
روی صفحه کتابم می‌گذاشتم و ضمن مطالعه می‌خوردم, تهیه غذا [به این شکل ] 
آسان بود و [مشکلاتی از قبیل] گستردن و جمع‌کردن سفره و مخلفات آن را نداشت, 
خود را از همه بستگیها آزاد کرده بودم.» 

همچنان که در ابتدا نیز اشاره شد. این آزادگی و وارستگی را مدرس در همان اوان 
دوران کودکی از بزرگ‌مردانی که بر سر راه زندگانی او قرار داشتند - از پدر و 
پدربزرگ زاهد و پرهیز گارش گرفته تا اساتید و علمای ربانی اصفهان فرا گرفته بود. 
علاوه بر این. مردی به‌نام ملانجات‌علی در اسفه می‌زیست که در عین گمنامی و فقر 
شخصیت جامم‌الاطرافی داشت و در روستای اسفه دنیای بزرگی از فضائل انسانی را 
در خود جمع کرده بود. اين مرد از دوستان پدر و پدربزرگ مدرس بود و گاه با آنها 
مباحثه و مجالست داشت و مدرس در خلال همین مباحثات و مجالستها تاثیرات عمیق 
و مهمی از او گرفت. در کتاب زرد خود می‌نویسد: : «روزهای کودکی من ساعات دقیق 
۵ تربار و آموزنده‌ای نوی بخصوص سفر از کچو به قمشه. گذشتن از اردستان و زواره 
و دیه‌های اصفهان و دیدن فقر و ذکاوت مردم این نواحی شوق زندگی را در کالبدم 
بیدار می‌کرد. پدر و جدم هر دو در قمشه زاهدانه زند کی فحتر مانه‌اف: داشتند.. آنان 
قناعت را به‌حدکمال. رکن زندگی خود قرار داده بودند. روزهای پنجشنبه با او پیاده به 
اسفه می‌رفتيم و در خانه اسفندیار که او هم کودك بود وارد می‌شدیم. پدرم در انجا 
ات اخضای کردم ود مهم با استتها مد شتا و صعرا خی یم ور ارسه: 
مرد وارسته و ملایی با فراغت می‌زیست که اهالی او را ملا [صدا می‌زدند] و بعدها 
که من به اصفهان آمدم به ملانجات‌علی مشهور شد. این شود همه آداب و نفتظم 
دید ی کفر زا #سکیباته و هبع فیدی تک را تخیر نگ خودش و عیالش در فقر 
مفرط و اوج اژاز کیت-به شنز -می‌برنند: هميشه دم در خانه گلی که آن‌هم متعلق به 
خودش نبود می‌نشست و یا در صحرا به جمع‌آوری خوشه گندم و باقی‌مانده زردك و 
چفندر می‌پرداخت. از کسی چیزی نمی‌خواست. گاهی با پدر و جدم در اسفه به 
مباحثه می‌نشست و هر دو اعتقاد داشتند عالمی متبحر و در علوم عقلی و نقلی 
شاخص و بی‌نظیر است. روزی از من سوال کرد سیدحسن در این ده از چه چیز 
تعچت امی‌کنی|۶] من میا کمال سنادکی و همانظوری که‌فکر می کردم کفتم جنابه 
ملا از شخص شما, نه آخوند دهی, نه رعیتی و نه آدم ده هستی و نه فقیری, نه 
چیزداری, نه مثل مایی, نه مثل دیگرانی. نه از کسی می‌ترسی و نه به همه اینها 
بی‌توجهی, به همه سلام می‌کنی, به همه خدمت می 

0 | 
مرا بوسید و گفت: درست است, درست است, همین‌طور که گفتی من هیچ نیستم و 
هرٍ هیچ بودن مایه تعجب است. بعد رو کرد به پدرم و گفت: تنها کسی که در تمام 
ک ها ام تن اس ی ام 


هیچ‌ها خواهد شد. سپس او و پدرم بحثی را درباره هیچ آغاز کردند که هیچ برایم يك 
دنیا شد. ملای آن‌روز ملانجات‌علی فعلی. آزادگی را به من آموخت. در سن نه‌سالگی 
مفهوم هیچ‌بودن را که بالاخره در بحث او و پدرم به وارستگی رسیده بود آموختم. 
همه‌چیزداشتن و هیچ‌نداشتن و به اوج بی‌نیازی رسیدن, آفریننده قدرت و تهور است. 
ملانجات‌علی ما به این مقام رفیع رسیده و هنوز هم در حالی‌که اهالی اسفه کمابیش 
قدرش را نمی‌دانند مقام و منزلت خود را در دنیای آزادگی حفظ نموده است. او آزاد, 
سرفراز, مومن زندگی می‌کند و آزاد هم می‌مپرد. وجود او و چند نفر دیگ در دیه 
اسفه موجب شده که این ده دارای مردمانی آزادمنش, با ایمان, فعال و طالب علم 
بانشد. ایتها برای»جامعه بو کت و‌موخب اعتلای‌بروعاند.. حالا بهخویی: متوجه مخ تدم 
که ارزش وجود ملای گرانقدر اسفه, به‌مراتب بالاتر و ارزشمندتر از مدعیان متشرع و 
صاحب قدرت زمان است.» 

حال, مدرس با این خصوصیات از نجف بازگشته و بنا دارد مردی باشد که مثل 

هیچ کس نیست ! ۱3 او درحقیقت همان‌گونه که خود 
نوشته است, نجف را به اصفهان آورده و يك موج علمی و عملی تازه در آنجا ایجاد 
کرده بود. 

مدرس در اصفهان 

اين دوره از زندگی مدرس دوران فوق‌العاده مهمی است؛ هم به لحاظ شخص مدرس 
که به جایگاه پراعتباری در حوزه علمیه اصفهان و انجمن ولایتی دست یافت و هم 
تفواسطدبازن کصاین حور‌ا اقلا روط مصادف ری مدش زا عم رم 
مجتهدان طرفدار مشروطیت به صحنه مبارزات سیاسی کشاند. اکنون مدرس در 
۱ ان 
نورالله اصفهانی(ره) به تشکیل انجمن ملی اصفهان یا همان انجمن ولایتی نیز 
پرداخته است. 1 ِ نگاشته‌های او در کتاب زرد. گام‌به‌گام پیش می‌رویم تا با 
فضای اصفهان و نیز دیدگاههای مدرس در قبال شرایط آن روز آشنا شوء 

دی ودرا در اصفهان ۲ اور دور آکامسیدن مردمه انشا مان ان ۱ 
حقوق سیاسی - اجتماعی‌شان آغاز نمود. متاسفانه نطقهای مدرس در اصفهان چه در 
انجمن ولایتی و چه در میان مردم و مجالس درس, بااینکه بسیاری از انها در دست 
است, هنوز پراکنده می‌باشد و در يك مجموعه گردآوری نشده است. در این زمان 
مدرس از فعالیتهای خود حتی هیچ‌گونه چشم داشت دستیابی به جاه و مال و اعتبار 
ندارد پلکه «هرچه می‌خواهد محبت و مبارزه برای ای با زگرداندن ارزشهای والای آنان 
[مردم ] می‌باشد. در همه فعالیتهای او کمترین : نقطه ابهامی در راه وفاداری و 
فداکارش برای فلت ملک وود ند ارو : تمجالشن درس اه به تفا عکرار 
فقه و اصول اکتفا نمی‌شد, میدان مباحث فقهی, مذهبی, سیاسی - اجتماعی بود. 
گواه آن هم همه شاگردان او هستند. از مسائل فقهی برداشتهایی داشت که 

شرکت کنندگان در جلسات درس را به حقوق و تواناییهایشان واقف می‌کرد. برای او 
همه‌جا حوزه درس و بحث بود و به همین لحاظ هم مدرس شد.» 

آری مدرس در اصفهان - درست همچون سقراط در آتن - مثل هیچ‌کس نبود و در هر 
جا و هر زمان از فرصت برای بیدارکردن شعور اجتماعی و وجدان اخلاقی مردم بهره 
می‌جست و به تشکیلات و امکانات و القاب و آداب تقیدی نداشت و لذا اگر مدرس را 
سقراط مشروطیت ایران بنامیم بی‌مسما نخواهد بود. به گفته خود مدرس در کتاب 
زرد وی در اصفهان بود که به اهمیت تاریخ و آن‌گاه علم سیاست پی‌برد و تا آنجا که 
هرود ماع لاهسا پعحسته آورده سطالعه نموه چون قسمتهای منتشرشده از 
کتاب زرد به‌صورت پراکنده می‌باشد. معلوم نیست که این قسمت از بیان مدرس به 
دوران جوانی او در اصفهان برمي‌گردد و یا به دورانی مربوط می‌شود که او با درجه 
اجتهاد از عتبات بازگشت. اما از آنجا که می‌نویسد یکی از تجار هندی اصفهان 
می‌آمده و برای او کتب تاریخ هند را روایت می‌کرده و نیز به آشنایی خود با منابع 
اصلی و كلاسيك علم سیاست مانند اخلاق ناصری, قابوس‌نامه, نصیحة‌الملوك و آثار 
افلاطون و ارنطو و فارآیی کاملا اشاره می‌کند, باید کفت: به. اخمال زیاد این: مساله 
مربوط به دومین دوره اقامت او در اصفهان در خلال سالهای 7 تا 1328 قمری 


می‌باشد؛ چنان که می‌نویسد: «وقتی به اصفهان رسیدم و خواندن تاریخ هند و چین را 
علاقمند شدم, در این‌باره کتاب و نوشته بسیار کم بود. ناچارا سراغ کسانی رفتم که 
در این مملکتها بوده‌اند و چیزهایی از آنجا می‌دانند. تاجری هندی در اصفهان بود به نام 
سردار [يك کلمه ناخوانا] می‌امد و برایم آنچه از تاریخ می‌دانست می‌گفت. کتابهایی 
هم آن هی خواشت: [ درخواسنت کرد عآها رااشایص می‌خواند و اهی ترخمه ی کرو 
و نیز می‌نویسد: «خواندن و شنیدن تاریخ برايم این مطلب را روشن کرد که باید به 
علم سیاست بیشتر فکر کنم. خوشبختانه در این مورد کتابهای زیادی در دسترس بود. 
در نجف بود, در اصفهان هم بود . . . کتابهایی که علمای ما برای سلاطین نوشته‌اند؛ 
نصحية الملوك, قابوس‌نامه, اخلاق ناصری, چیزهایی دارد و فارابی, غزالی, افلاطون. 
ارسطو اینها هم عقاید و افکاری در مورد سیاست و اداره جامعه نوشته‌اند. اینها را 
باید خواند و با شیوه سیاست امروز تطبیق داد. دا 
یکی از مهمترین کارهای مدرس در اصفهان تلاش در ی 
ملی 9 ِ که مرحوم حاج‌آقا نورالله اصفهانی(ره) و آیت‌الله کلباسی(ره) و 
خود مدرس(ره ) گردانندگان اصلی آن بودند و طیف وسیعی از علما و معتمدان و 
بزرگان شهر را دور هم گرد آورده بودند؛ چنان‌که مدرس می‌گوید: «جلسه ی 
باه کدار طیعة مخالف حاکمیت زور شد. حاجآقا نورالله و کلباسی با عقیده من 
موافقت داشتند. کوشش می‌کردیم کار به جنگ و نزاع 7 ظل‌السلطان: حاکم مستبد 
اصفهان] نکشد. در جلسات دیگر انجمن » تصمیم گرفته شد تا [زمانی‌که] کلیه اهالی 
اصفهان و حومه آماده نباشند طغیانی ایجاد نشود. ادمهای ظل السلطان در طی چهار 
ماه 16 نفر را سخت مضروب کردنده بسیازی هم. مجبوش گردیدند, تاآنکم با لاخره در 
محرم 1325 طغیان و شورش شروع شد و ظل‌السلطان حاکم قدرتمند و مستبد 
اصفهان از کرسی اقتدار به‌زیرٍ افتاد و روانه طهران شد. انجمن ملی موفقیت بزرگی 
به دست آورده بود, خانه حاح‌آقا (حاح‌آقا نورالله) مرکز دادخواهان گشت و او الحق 
شجاعانه کار می‌کرد.» 
مدرس در قضیه شورش علیه ظل السلطان و تحريك خواص در انجمن ملی بسیار 
جسورانه و متهورانه عمل کرد و شاید اگر او نبود حاکم مستبد اصفهان نه‌تنها 
ریشه‌کن نمی‌شد بلکه روزبه‌روز اب قدرت می‌گرفت. نقش مدرس در این قضیه 
به‌حدی بود که در افواه و جراید اکثرا از او سخن می‌رفت. حتی روزنامه «انجمن 
مقدس اصفهان» او را قهرمان مبارزه با ظل‌السلطان مستبد معرفی کرد. اما مدرس 
نظری غیر از اين داشت. او می‌گفت: «من نظرم ثبت تلاش مردم به نام مردم بود. تا 
حالا هم بانی عزل ظل‌السلطان خود مردم قلمداد شده‌اند, به مدير روزنامه (روزنامه 
انجمن مقدس اصفهان) هم نوشتم چرا می‌گویی مدرس ظل‌السلطان را از اصفهان 
بیرون راند. او [ظل‌السلطان] از مردم ترسید و رفت. غیر از این که نبود. تا بود 
تاد ی رت معا کم ار سا ها آن متا وه 
به‌وجود تمی‌آید: این را مردم فهمیدته و یکی که.عرف زد بقیه هم رات بیدا کردند ه 
شاهزاده منعزل شد . . . صلاح مملکت و دیانت ما نیست که در همه امور خود را 
وکیل ملت بدانیم. ی برایشان کاری انجام می‌دهیم چون وظیفه شرعی ما 
است که به, آنان:خدضت کنیم. و اکر تتهانشتيم آنها خودشان می‌دانند که جه بکنند واچه 
نکنند.» 
مدرس در حالی این سخنان را می‌گوید که مردم. و طلاب در مدرسه جده جمع شده 
بودند تا از او قدردانی کنند. و مجاهدات او را ارج بگذارند اما اوء نه از روی تعارف 
باتفا ال ان یرای سسوم رو سا دس 
خود را بیان داشت. او تا آخرین روزهای فعالیت سیاسی - اجتماعی خود در مجلس 
ششم شورای ملی هم بر سر اين عقیده ایستاد و همواره به مناسبتهای مختلف مردم 
ی د آنها مغرقت 
می‌نمود که در ادامه مباحث به ان اشاره خواهد شد. اولین مواجهه او , 
ظل السلطان, درواقع اولین طغیان اصفهان علیه این حاکم الم محسوب می‌شد و 
شوکت این شاهزاده مغرور و مستبد برای اولین‌بار بود که به این صراحت شکسته 
می‌شد. عرل _ظل السلطان از -عکومت اصفهان کرجهحند سال با اتقلاب مشروطه 


فاضله دانیت اما از لخاظ آهییت اریتی: کار تسیا مفی بوده می وان ارو این 
از واقعه دخانیه دومین شکست دربار قاجار در مقابل مردم دانست. برکناری اجباری 
شاهزاده از حکومت اصفهان که اولین مرکز دینی ایران و بعد از تهران دومین مرکز 
سیاسی به شمار می‌رفت, يك رویداد عادی نبود بلکه به شخص پادشاه و دربار او 
ظل السلطان در روز ششم ذیقعده 994( ق برای جلب نظر موافق علما و بزرگان 
اصفهان, در اولین جلسه انجمن ملی اصفهان که اغلب علما و معتمدان و رجال _ 
سرشناس اصفهان در عمارت چهلستون جمع شده بودند, حضور یافت, هرگز فکر آن 
را نمی‌کرد که مدرس‌نامی پایه‌های حکومت او را بلرزاند و در همان جلسه مردم و 
علما را در مقابل او قرار دهد. مدرس در آن جلسه طی نطقی گفته بود: «اين کاخ 
پایه شکسته و اين باغ بی‌حاصل [چهلستون] چه به درد می‌خورد جز اینکه مستلزم 
مخا زخ‌نستکین برای تعمیت :و نکهداری آن باشدرولی, اک همتی:در کار باشد که ایتجا را 
آبادکتی: دارالعلم کند, موزه اشیاء کند, باغ تفرج و سیاحت کند. یا محل مطالعه و 
تحقیق کند. اینجا آباد می‌شود, درآمد هم پیدا می‌کند. آن‌وقت شما می‌آیید و ادعای 
مالکیت می‌کنید و حاصلش را مي‌بلعید. شاهزاده ظل‌السلطان هم با دیه‌های [دهات ] 
رای اسان سا را کارا کارا اه 
کرده‌اند و به محصول نشانده‌اند و ایشان با يك فوج سرباز و يك کاغذ تیول از شاه 
باباء آنجا را تصاحب کرده و محصول آن‌را به نام سهم‌الارباب یا سهم‌المالك یا حق 
تیول می‌برند, بدون‌اینکه يك پاپاسی خرح آن کنند. . . . شاهزاده اگر به [اين] امید 
پتسا کارا امن وت ادف وی ای ار ارات 
اين طوریکه وانمود می‌کنند علاقمندند به درد مردم برسند, باید همه اینها [را] که از 
مردم گرفته‌اند به آنها بازگردانند و اين همه قشون را که دور خود جمع کرده موجب 
آزار مردم‌اند رهایشان کنند تا بروند به کار کشاورزی و دامداری برسند, اين تفنگها را 
هم بدهند به کسانی که می‌خواهند با زورگویان بجنگند. سلطنت را از همین‌جا شروع 
کنند آن وقت خود مردم او را به سلطنت می‌رسانند. اینجا معلوم نیست می‌خواهید 
چه کنید, چه برنامه‌ای دارید. من از این جلسه این‌جوری می‌فهمم حضرات علما هم 
همین عقیده را دارند. همه می‌گویند شاهزاده ظل‌السلطان به همه ستم می‌کند. 
ی ی ۳ ۱ 
این شیوه شجاعانه و صریح در برخورد با حاکم اصفهان که به امیدها و طمعهایی آن 
جلسه را برپا کرده بود تا آن موقع دیده نشده بود و مثل توپ در همه‌جا صدا کرد. 
واقعا هم مدرس در کمال آزادگی و ازجان‌گذشتگی در مقابل شاهزاده مستبد قد علم 
کرد؛ چرا که شیوه استبداد ظل‌السلطان - آن‌گونه که در تاریخ مضبوط است ‏ کاملا 
چنگیزی بوده و حتی شاه به خاطر ترس از اين فرزند خون‌آشام بود که او را از مرکز 
حکومت دور ساخته بود و از او واهمه هرگونه خیانت و جنایتی را داشت. غرض 
ظل السلطان از حضور در انجمن ملی و معاشرت با علما نیز احتمالا چیزی جز 
ساقط کردن حکومت و جانشینی پدرش نبوده است. شاید پادشاه‌شدن در ایام پیری 
برای او لطفی نداشت و می‌خواست هرچه‌زودتد به آرزوهای خود برسد. به 1 
مدرس, غیر از دو تن از علمای حاضر در جلسه چهلستون - که احتمالا حاجآقا نورالله 
و اقای کلباسی بوده‌اند - «بقیه یا سکوت کردند پا اعراض»؛ که البته طبیعی هم بوده 
است که کسی حاضر باشد اینگونه به استقبال شهادت برود و خود را فدای دین و 
ملت کند. مدرس می‌نویسد: «بسیاری خود را باخته بودند و ترس از ظل‌السلطان رگ 
و ريشه بدنشان را می‌برید, اینها اسبها و درشکه‌هایشان از اموال شاهزاده بود و این 
حرفها پیاده‌شان می‌کرد. جلسه به هم خورد. حضرت والا هم عبوس برخاستند و 
رفتند. تا امدم به مدرسه جده برسم اصفهان پر صدا شد. پیشنهاد اسب, درشکه و ده 
و خانه و پول بود که قاصدهای حضرت والا برایم می‌آوردند! دیدم تمکن و 
ثروت‌پیداکردن چقدر راحت است: به همه گفتم ؛ به شاهزاده بگویند من؛ طبق وصیت 
جدم. اول خدا را شناختم و بعد قرآن را خواندم. اگر همه دنیا را به من ببخشید همین 
ی تک ی . به همکار معمم و باقدرت شما هم 
م.« 


اش انش ادآور واه آ بیان مر ان ی ها نوی که رات 
پیامبراکرم( ص) می‌فرستادند تا با تطمیع او را از دعوت خود منصرف سازند اما 
را ری را و بر اک راد سب ماو 
در دست دیگر او بگذارند, از دعوت خود دست برنخواهد داشت. آری مواجهه با 
طل‌التتنظان فیدر وتان مرس با مش ره رم امن شا رس اه( 
مشکور عام و خاص نمود آما درعین‌حال اولین پایه‌های دشمنی با او هم از همین‌جا 
شکل کرفت و اور فرمغرض حخاظرات فراهان راودا کمانها بر آنبهد که مدن 
اين حرفها و اعتراضات را برای کسب شهرت يا ثروت مطرح ساخته و پس از چندی, 
۱ و هم بالاخره به نان و نوایی می‌رسد و دستگاه حکومت اسباب تراضی او را فراهم 
خواهد کرد! اما هرچه منتظر ماندند دیدند که اين مرد گوبا خریدنی یا ترسیدنی نیست 
۵ این خرفها ماه کارشار تمی‌باشه نذا سای آزاز عادو وشمتیبا او را خذاشتند 
ان کقود من وید دون اصعما با یه مار ماه رای قاطا رای 
نمودم که هر دو قدرت ۱[ مردم به خطر افتاده‌اند, بااینکه خانه‌ام 
در آنتهای بازار کنار چارسوق ساروتقی چنان مخروبه بود که ویرانی آن آبادیش 
محسوب می‌ شد, از سنگ‌باران آن کوتاهی نمی‌کردند و روزها با جمع نمودل. سنگها 
کشت از حاط را که‌صوفه باران کل مد شیر وی 
منظور مدرس از «همکار معمم و باقدرت» بدون‌شك یکی از علمای درباری نزديك به 
ظل السلطان می‌باشد و اين, توجه مدرس به همکاری زور و تزوید برای محو حقیقت 
را نشان می دهد . ؛ چنان که مت کته «هر دو قدرت به قوه مردم به خطر افتاده‌اند. ند 
مدرس درباره نهاد روحانیت, يك دیدگاه انتقادی داشت؛ چنان که آن فرجوم یکن از 
پیشگامان اصلاح یز می‌توان گفت مدرس نیز همچون 
مرحوم وحید بهبهانی(ره ) که بنیانگذار مکتب اصولی در فقه و مجدد اجتهاد اصولي در 
حوزه‌های علمیه شیعه, می‌باشد از جمله مجددان و احیاگران بزرگ به شمار می‌آید؛ 
چراکه او از جانب مرجع بزرگی همچون میرزای شیرازی(ره) ؛ به قیام برای پاسداری و 
نت از راستی و درستی نهاد روحانیت دعوت شده بود و از همان دوره‌های جوانی 
تامل در نهاد حوزه و تلاش در جهت اصلاح و تقویت و صیانت آن را رسالت آتی خود 
قرار داده بود. لذاء هم از لحاظ علمی و مواد آموزنثتی سعی:در اصلاحگرین در 
حوزه‌های علمیه داشت و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کرد خطرات 
موجود بر سر راه روحانیون را نمایان ساخته و به مقابله با آن بپردازد. بیان 
دیدگاههای اصلاحگرانه او در مورد روحانیت و‌ِ حوزه‌های دینی نیازمند پژوهشی 
مستقل است که البته نتیجه آن برای حال و اینده حوزه‌های ما قطعا پرثمر خواهد بود 
و می‌تواند منشور بسیار ارزشمندی از منش و روش تعلیم و تعلم دینی را فراروی 
مدارس دینی ما قرار دهد؛ به‌هرحال آب دریا را اگر نتوان کشید, هم به‌قدر تشنگی 
باید چشید. 
مدرس روحانیون و علمای دینی را در سه دسته کاملا مجز1 قرار می‌داد: 
1 روحانیونی که از طریق حرفه خود و انجام وظایف صنفی به منافع دنیوی دست 
یافته و مقرب اصحاب زر و زور گردیده بودند و تقریبا می‌توان گفت مدرس با آنها 
هیچ کاری ندارد؛ چون آنها را در ردیف قدرتهای نامشروع تلقی می‌کرد و معتقد بود که 
ناید آنها زا زوحاتی تلفی کر بلکه آنان صوفاااز یاس این صن؛استفاده و ارفتاق 
می‌کنند. به نظر مدرس, لباس يك صنف موجد صفات آن صنف نمی‌شود و نباید 
موجب تعین او گردد و لذا می‌گوید: «لباس من مربوط به انتخاب من و عقیده من و 
فرهنگ مذهبی من است. این برایم امتیازی و شوکتی نیست. لباس سلطان و پا هر 
سپاهی دیگر, تعین او نیست, لباس حرفه اوست. با همین لباس کارگری و عملگی و 
۳ کرده‌ام و خدشه‌ای هم به اسلام و مقام علمی طلبگی‌ام وارد نشده 
ست. > 
مخالفت مدرس با شیوه سلوك این دسته از علما یکی از قدرتمندترین جبهه‌های 
مخالف را علیه او برانگیخت. قدرتی که برخلاف قدرت استعمار و استبداد. نمی‌شد 
بی‌پرده و بی‌پرول به مبارزه با آنها برخاست و تبعات درافتادن با آنها از منافع آن بیشتر 
هی تعوی: ها مرن بههرحال درد وان یه تمه اه آنما پرداختی له شاید تنومی 


هم نداشت؛ چراکه تحرك مدرس خودبه‌خود سکون آنها را نمایانگر می‌ساخت و به 
قول سعدی که می‌گوید «دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست» او با عمل شجاعانه و 
آزادمنشانه خود, درواقع خط بطلان بر حفیقت تزویر کشیده بود. 
2 دسته دوم روحانیون پاك و مقدسی بودند که صفای باطن و حضور قلب و عبادت و 
گوننته کبری زا پيشه خود اساخته:پودند:. ااسا ای را ار 
غرقه‌شدن در جذبه‌های الهی و قدسی می‌دیدند که البته حقا هم انتخابشان در قیاس 
با دیگر راههای سپری‌ساختن عمر شایسته به نظر می‌رسید. اما با روح سیاسی و 
اجتماعی اسلام مناسبتی نداشت بلکه سیروسلوکی صوفیانه و راهبانه تلقی می‌شد. 
به‌ویژه در دوران جدید تمدن بشری که استعمارگران زاد و توشه و خانه و کاشانه 
مردمان محروم جهان را به یغما می‌بردند و مسلمانان اسیر دسیسه‌ها و نیرنگ‌های 
زورمداران فرنگ شده بودند. اما به قول سعدی که می‌گفت: 
۱۳ ۳ ۳۹ 13۳0/5۲ 
این افراد. علی‌رغم عظمت وجود شخصی و معنوی و نیز طهارت و پاکی‌شان, در 
یکی از مهمترین ارکان عبادت و عبودیت که اهتمام به امور مسلمین باشد. نقص 
7[ را شخصیتهای کامل دینی قلمداد کرد. البته ایشان خود نیز 
معمولا داعیه‌ای ندارند و خود را بیش از این قادر به استکمال نمی‌دانند. به هرحال 
آثار اجتماعی ایشان بسیار محدودٍ بود و هرچند در بسیاری موارد هم عذر آنها موجه 
بوده و عزلت و گوشه‌گیری برای آنها تکلیف محسوب می‌شد. اما آنان در کل با این 
کارهای خود, به حال مردم غرق‌شده در فلاکت و اندوه, هیچ توفیری نداشتند بلکه 
مصداق این سخن سعدی بودند که: 
باجید لیب مد رشبه امد ره ماه 
ها 
تا اختیار کردی از آن اين فریق را 
گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج 
وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را 
باری این دسته از عالمان دینی در دوران پرآشوب آن روزگار از حیث کمیت و کیفیت 
فراوان بودند. بسیاری از ایشان دست از فتنه‌های دوران شسته و بی‌آنکه ۳ 
صریح و آشکاری در امور دنیوی مردم داشته باشند, در آرامش و آراستگی کارهای 
مدرسه‌ای به تربیت شا؟ دان و افاضات معنوی می‌پرداختند. 
3 دسته سوم علما از دیدگاه مدرس, که بسیار اندك و به مانند یاقوت سرخ بودند. 
همانا عالمانی ربانی بودند که مرد راه و عمل بودند. در انديشه مدرس «مرد اکر 
هست بجز عالم ربانی نیست» و عالم ربانی کسی است که تمام‌قامت برای خدا قیام 
کرده و بی‌هیچ ملاحظه سود و زیان به شرح و بسط حقایق دینی و اجتماعی 
می‌پردازد. انان کسانی‌اند که این ندای حق را که «ان تقوموا لله مثنی و فردل» اجابت 
کرده و عماد و پناه مسلمین شده بودند. برای‌این‌که عبارات خود مدرس را درباره اين 
له دسته:دعلما آوردیق با شش قسمتی زیت | ز کتاب زرد را نقل می‌کنیم که 
می‌نویسد: «در اصفهان بعضی از اساتید سابقم هنوز حیات داشتند. نز نحسینم. می‌کردند 
ولی در عمل یاریم نمی‌نمودند. حق هم داشتند؛ چون روزگاری دراز را 7 
و درس و عبادت گذراندم و لذت آرافتش را چشیده بودند. آتان طوجو دی بودند 
مقدس و قابل احترام, همانند قدیسین. درون کلیسا و صوفیان غارنشین. خوب. ولی 
برای خلق خدا بی‌فایده. مخزن علم که هر روز از دریچه‌ای مقداری از ان هدیه 
اصحاب بود. در اين میان روحانی و عالم ربانی که خدایش محفوظ دارد. مرد اين راه 
بود, با او مشورتها داشتم. و سید به 
اصفهان جان دادی,. شرمنده می‌شدم. می‌ گفت: مشکل و دشمن اسلام و ایران نه 
سلاطین‌اند و نه حکامی مانند ظل‌السلطان. مشکل جامعه ما سلطانها و 
ظل‌السلطانهایی می‌باشند که [با] عبا و عمامه و در خدمت دربارند. مولا(ع) قربانی 
و ی ای ی ی مطمئن باش سید فردا تو 


راهم مانند آنان قربانی می‌کنند و کوچکترین صدایی از اینان. فضای تختگاهشان را 
متأثر نمی‌کند. در زمان تحصیل. حکیم بزرگ که به حق تالی بوعلی بود - 
جهانگیرخان قشقایی هم با اندك تغییری چنین مطالبی را گفته بود, که سیدحسن سر 
سلامت به گور نمی‌بری ولی شفای تاریخ را موجب می‌گردی, جسم و جانم از این 
اظهارنظرها گرم و جوشان بود.» 

البته همان گونه که گفتیم انطباق این دسته‌بندی بر مصادیق آ کار درستی نخواهد بود 
و مدرس هم چنین نکرد و شرعا و عقلا هم جایز نیست که افراد را, به‌ویژه اهل علم 
و دیانت راء بی‌پروا مورد قضاوت قرارداد. مگر انهایی که خود در معرفی خودشان 
ابائی از متصف‌بودن به صفات یکی از دسته‌های سه‌گانه مذکور نداشته‌اند. به‌ویژه در 
مورد علمای عزلت‌نشین فوق‌العاده باید احتیاط کرد و عبارت مدرس را که «برای 
خلق خدا بی‌فایده» بودند به‌سادگی مورد قبول قرار نداد؛ چراکه به‌هرحال تزکیه و 
تهذیب مقدم بر هر علم و عملی است و یکی از راههای آن خلوت گزینی و اجتناب 
می‌باشد. ای بسا عالمانی که خود یا مریدانشان را در انوا و اجتناب نگه می‌داشتند و 
در فکر زمینه‌سازی روحی و معنوی و استحکام ملکه طهارت و اخلاق بوده‌اند. از 
طرف دیگر: 

هر قطره که در جویباری می‌رود 

از پی انجام کاری می‌رود ۳ 

به‌هرحال سعی و اهتمام این عالمان گوشه‌نشین نیز در توسعه و تحکیم مبانی علمی 
و عرفانی و گسترش فضای معنوی در حوزه‌ها در درازمدت برای خلق نیز فایده‌اور و 
کارساز بوده است. استاد مطهری در کتاب نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر. در مورد 
این طبقه از علما که متجنب بوده و یا دخالت صریح و آشکاری در امور اجتماعی 
نداشتند به تفصیل صحبت می‌کند و بیان می‌دارد که نباید مطابق رسم معمول که 
اصلاحگری را تنها در سایه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی می‌دانندء نقش آندسته از 
عالمانی را که تنها سلوك علمی و عرفانی داشته‌اند در فرایند کلی اصلاحگری و احیاء 
دینی نادیده گرفت. اما عمده تنقید مدرس از روحانیت مربوط به گروه اول بود که 
گوبا این نهاد به بستری برای نفوذ افراد دنیاطلب تبدیل شده و با تشکیل حلقه تزویر, 
زنجیر کهنه استبداد و استعمار را کامل می‌کرد. او می‌نویسد: «حاکمیت زور 0 
هر دو با هم خوب می‌ساختند. ما شنیده بودیم احدی نمی‌تواند مال عموم را | 

منطقا به کسی بلاعوض بدهد؛ ولی وقتی این دو می‌آمدند و روی اموال دولت دست 
مت دا تا گفته می‌شد: : پیشکش؛ خانه, دکان, آسساز تفرجگاه, هرچه می‌خواهید بنا 
کنید مالیات آن هم ختنه‌سوران آقازاده‌ها. اد 
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او که هم‌اکنون از مجتهدان طراز اول و پراوازه اصفهان شده بود, علاوه بر همیاری 
در پیشبرد امورات نجمن, ملی و د< ن نز ار و مجدانه در تحولات یا للدای - 


اجتماعی اصفهان, یکی از :زهبران مشروطه آنجا نیز منحسوب می‌شند: آلبته بدون‌شك 
مدرس دارای دیدگاهها و منش خاص خود بود و در تمامی امور ایدهها و انگیزه‌هایی 
داشت که ای بسا با روند جاری امور همخوانی نداشت اما به‌هرحال وی در «انقلاب 
استبداد به مشروطه» در خلال سالهای 1327 و 1328. ق نقش بسزائی داشت. او 
«تلاش زیادی را به منظور تدارك و تقویت مشروطه‌خواهان انجام داد و در مقابل 
حاکم مستبد اصفهان (اقبال‌الدوله) ایستادگی کرد. پس از فتح تهران و پیروزی 
مشروطه‌خواهان و هتخاهت که صمصام السلطنه بختیاری به حکومت اصفهان منصوب 
گردید, حاکم بختیاری برای حکومت بلامنازع خود درصدد تبعید روحانیان متنفذ و مقتدر 
اصفهان. آقانجفی, آقا نورالله و مدرس برآمد. وقتی سواران بختیاری به آیت‌الله 
مدرس اخطار کردند که اماده خروج از شهر باشد, وی بدون اندك تاملی کفش‌هایش 
۳ از پای درآورده. زیر بغل نهاد, در جلوی ان دسته سوار به راه افتاد و گفت: هر کجا 
می‌خواهید برویم. مردم شهر خواستند مانع تبعید مدرس شوند» اما وی به آنان توصیه 
کرد آرام باشندر زیرا مایل نیست به خاطر این مساله کوچك نزاعی رخ دهد.» 

این مساله, بیانگر آن است که مدرس. آقانجفی و آقانورالله با مشروطه‌خواهان 
تهران اختلافاتی پید| کرده بوده و از روند انقلاب مشروطه ناراضی بوده‌اند. 


«نیروهای بختیاری مدرس را به تخت فولاد بردند, اما با اعتراض عمومی مردم 
اصفهان و حمایت علمای شهر از او, صمصام‌السلطنه وادار شد مدرس را با نهایت 
احترام به خانه‌اش, باز گرداند. اد 
براساس اصل 0 اساسی مشروطیت _ که به پیشنهاد و پافشاری 
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری( ره رف متخاس مه تسا فاگ ما سای ماه ید 
و ی و و و و اول که از 
سوی مراجع نجف معرفی می‌شوند, پنج نفر را برگزیده و جهت نظارت بر مصوبات 
مجلسشن شوراق فلن ار آتها دغهت به عمل آورد. اين پنج نفر _ تحت عنوان «هیات 
نظار خمسه» موظف بودند بر روند تصویب قو انین مجلس شورای ملی نظارت کنند 
تا این قوانین مخالف شرع نباشد (می‌توان گفت جایگاه اين هیات مانند شورای 
نگهبان فعلی در نظام جمهوری اسلامی بود.) مراسلات فی‌مابین نجف و مجلس 
سب هی در و انس سای است کسوا الا سل 
می‌باشد و اسناد به‌جای‌مانده از مراسلات و تلگرافهای مجلس با علمای نجف, نکات 
تاریخی بسیاری در بر دارد. 
اصل دوم که ماجراهای زیادی را به وجود آورده بود سرانجام در روز هفتم 
شعبان‌المعظم سال 1328. ق به نتیجه قطعی رسید و نمایندگا ن مجلس «عموما 
کته ارت ات ای ال در تفت ای حک مت هس هراق ی که 
و آن را از يك کنستیتوسیون اروپایی به يك مشروطه مشروعه تبدیل می‌کرد که قرار 
بود مطابق احکام اسلام و تحت لوای آن برقرار گردد. ماجراهای مربوط به اصل دوم 
متمم نیز به همین مساله مربوط می‌شد و تصویب يا عدم تصویب آن به منزله 
دینی‌بودن يا نبودن مشروطیت به حساب می‌امد. و لذا جناح غیردینی انقلاب 
مشروطه سرانجام انتقام خود را از شیخ‌فضل‌الله نوری بر سر این اصل گرفت. 
چنان‌که خواهیم دید. گرچه این اصل تنها در دوره دوم مجلس شورا اجرا شد و در 
دوره‌های بعد به فراموشی سپرده شد, اما همین‌که مدرٍس را به مخلس آورد:و او زا 
در چگونگی بناکردن نظام مشروطه دخیل نمود, برای آن جناح مشروطه که طرفدار 
دین بود نه کفایت می‌کرد؛ چنان‌که علما پس از جای‌گیری مدرس در مجلس و به 
دست گرفتن ابتکار عمل. دیگر نسبت به بی‌توجهی نمایندگان در مورد اصل دوم متمم 
برای تعیین هیات نظار خمسه عکس‌العمل خاص بروز ندادند. 
بکی ان ماسراهای ففم هرصط یم ساب فوات ار مس اوعد کات 
کسانی که از سوی مراجع نجف اشرف برای اين کار معرفی می‌شدند به انحاء 
مصلی از آن اعراض می‌کردت جراکه عموم رفحانیون ار تاه انفلات اراضی نهد 
و سعی می‌کردند خود را از مشروطه بدنام و مترادف با غارت و آشوب مبرا کنند؛ 
اوه انس و وه با مار ۵ ۱0۵ و از ونان بر کود و مس و 
تبعید بسیاری از مجاهدان راستین نهضت همراه بود و بوی تند دخالتهای اجانب از در و 
دیوار بنای مشروطیت , به مشام می‌رسید. چنان که مرحوم میرزای نائینی( ره ) نه‌تنها 
زیر فحاس زا رفت‌سلکه دسر داد رساله یداه راهم مار ی که 
حاج‌آقانورالله که به مجلس شورا برای نظارت معرفی شده بود. راهی عتبات شد و 
محترمانه اعراض کرد و سایر علما هم هرکدام عذرخواهی نموده و از رفتن به مجلس 
مشروطیت روی برتافتند. تنها مدرس و امام‌جمعه خوئّی بودند که در مجلس حضور 
یافتند و کار نظارت بر مصوبات را پذیرفتند. باید دید که مدرس از پس گردوغبارهای 
انقلاب مشروطه چه فضایی را مشاهده می‌کرده که از اصفهان راهی تهران شد و 
سفازرش کرد متزلی را که برای آو در نظر کرفتهاند از همه ارزانتر بانشد. علمایی هم 
که اعراض کردند, انصافا حق داشتند و کار بسیار سخت و دشواری مقابل آنان قرار 
گرفته بود. اگر از عهده کار برنمی‌آمدند و یکی از شرایط جامع برای مجتهدبودن را از 
دست می‌دادند و یا نمی‌توانستند از عهده موج گسترده مدرنیسم برآیند و آنچنان که 
شایسته و بایسته بود میان دیانت و سیاست و سنت و مدرنیسم اشتی يا تعادل برقرار 
نمایند. موجب تضعیف و کوبیده‌شدن خود اصل دوم می‌شد و بلکه فراتر از آن ملاك 
ناتوانی دین در اداره امور دنیوی تلقی ق کشت : 


«مدرس به‌خوبی از عهده اين کار برآمد و نه‌تنها به‌طورعملی موفق شد امثال این 
حرف را که: در اين عهد ملعون هزار علم و فن و رندی برای مَلك و رعیت‌داری و 
زباشت:»حطالعه صرور و واجت شده که آفابان عظیم [زوحانیون ] یکی را نذاننده 
ابطال نماید, بلکه مباحث بدیعی در همان زمینه‌ها طرح کند.» 
حضور مدرس در هیات نظار خمسه از موضع نظارت بود و چون مجلس شورا 
مهمترین نهاد سیاسی نظام مشروطیت محسوب می‌شد, [ذا جایگاه مدرس که 
نظارت بر این نهاد بود - درواقع بالاترین مقام ای له وق اهاز هیر : 
اسلامی معرفی کرده و حد و حدود مجلس: سناء, پازنتام و هبات تظار خسمه را بخ 
مجلس و دیگران گوشزد می کند و در حقیقت نمودار نظام سیاسی مشروطه را 
ترسیم می‌نماید. 
او اولا در مورد ماهیت قانون که نظام مشروطه برای آن برپا شده بود به‌کرات 
توضیح می‌دهد که: «فلسفه ماهیت و اصول قوانین به واسطه پیغمبر( ص) رسیده. 
انجه باید:دوباره آن اندیشه و بحت شود: مواد اجرای آن ماهیت و اداره آمور با اعمال 
آن قوانین. است. آنچه متعلق به اداره‌کردن مواد امور سیاسی مملکت است, بحت و 
اجنهاد و انتخاب اصلح می‌خواهد.» 
و نیز در میان تضایند کان به‌صراحت قای کوزد: «هرجایی که قانون اسلام است: باید 
دقت کرد سر مویی برخلاف نشود . . امروز قانون سی‌کرور از اهل اسلام [که] به 
تصویب مجلس مقدس رسیده, قاتفن اسلام است و اشکال ندارد. قانونی که در 
مملکت ما وضع می‌ شود هرجا لفظ قانون هی گونیم؛ بعنی قانون اسلام, اعم از 
اين‌که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.» 
9 ۱ 
حضور اسلام را در راس هرم سیاسی نظام جدید بر همه روشن سازد. 
«از دیدگاه پاسی و شتون منی نیز مجلس اهمیت ویژه‌ای داشت و در حکم 
گلوگاه نظام ترآ تشر و محل تلاقی ارکان تاثیرگذار بر سیاست کشور بود و 
می‌توانست پیونددهنده مردم, شاه و دربار, روحانیون و نخبگان جدید سیاسی به 
شمار برود و سلطنت. , شریعت, زیت روز نوبز اف را در خود جمع کند. سید قصد دارد 
زشتم همه تتآمتگذارجها را در دهله آفل به محلس بکشاند وه آنما را فان ند سار 

. اما از طرفی. با اجرایی‌دانستن ماهیت سیستم قانونگذاری که در حقیفقت وظیفه اش 
اجرای قوانین تغییرناپذیر الهی است, بنا دارد روح مشروعه را به کالبد مشروطه‌ای 
که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده است, بازگرداند؛ لذا رشته قوانین مصوب 
را هم به دست شریعت می‌سپرد.» 
لذا در جلسه هفتادودوم. در ششم اسفند ماه سال 1300. ش اعلام می‌کند: «قانون 
باید درجاتی داشته باشد تا قانونیت کامل شود؛ که یکی از آن درجات. مجلس شورای 
ملی است و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضای پادشاه 
است و تمام آنقا هم دز ضورتی است که مخالف با مذهب نباشد آنصایند کان: صحیح 
است.].» 
منتها عده زیادی از نمایندگان هم بودند که نمی‌خواستند حضور مذهب در ارکان 
مجلس و حاکمیت ملی تا این اندازه پررنگ باشد و در حقیقت. مشروطه و قوانین 
مشروطیت را در کسوت سکولار می‌پسندیدند و اين مساله, کار مجلس را با 
کژی می‌کشانید؛ چنان‌که مدرس می‌گوید: «عمده محظوراتی که از گذشتن قوانین در 
دارالشورای ملن بیدا می‌ شود و نم تعویق می‌افند» عصده این اشت که خالب ماه 
می‌خواهیم ذر آن فلسفه«عمل بکنیم 6 اما زونه انست که «اگر تمام.علوم ارویا نا 
7 قانون وضع کنیم, محقق است زحمت بیهوده‌ای است و شباهت 

نون ما ندارد.» 

مدرس نظر دقیق خود را در باب وضع و شان قانون در ایران چنین اظهار می‌دارد: 
«هر قانونی دو فلسفه دارد: يك فلسفه متعلق به ماهیت است, و يك فلسفه راجع به 
ترتیب و اداره وسایل است. سایر دول. هر قانونی جعل و وضع هی کننده باید ان دو 


فلسفه را خودشان ملاحظه بکنند؛ هم فلسفه راجع به ماهیت مواد, هم فلسفه متعلق 
به اداره مواد ژیگن: در مملکت ما, فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد 
[موجود و محرز] است. فلسفه عادی, آن فلسفه است که به واسطه پیغمبر(ص) 
رفیتم اس و ان قافته که ید مجلس شورای ملی [در نظر بگیرد] و منظور از 
انعقاد [مجلس ] هم همین است. همان فلسفه اداری است که . . متعلق به 
اداره‌کردن مواد امور سیاسی مملکت است.» 
مجلس به همین منظور ارائه و تصویب گردید. در اینجا شان علمای خمسه ناظر بر 
مجلس و اهمیت ان اشکار می‌شود که اصلی‌ترین, نماد مشروعیت در بنای نظام 
فصو بو وم تس فص اللممراف اعد تفت هان فانون اشاسی.: 
فصویات مجلش, شع رانبا شیف انبباام, شخصا به, درست تون تن نت اضل, را 
نوشت و آن را برای افزودن بر متمم قانون اساسی به مجلس ارائه کرد و نسخه‌هایی 
از آن زا نیز در ضان هردم هبسن ساخت, این اصل که در حضوص: خاسگام وجایگاه 
مجلس شورا نظر می‌داد و درآن لحاظ شده بود که «در هیچ عصری از اعصار, مواد 
احکامیهان افکلس .ایا وا عمسعدی اسلام و فوانیه موه عه خر یت 
خیرالانام - علیه الصلوة و السلام - نداشته باشد» درواقع می‌بایست از طریق نظارت 
هبات تست کلم موش دا کسی اس که شان ات موی اهر بر اس 
شورای ملی, نه‌تنها از سایر ارکان حاکمیت ملی بالاتر بود, بلکه جنبه‌ای فراملیتی 
داشت و از موضع تمامیت مکتب شیعه برخوردار بود. این نکته از نظر تاریخ انديشه 
سیاسی معاصر شیعه دارای اهمیت زیادی می‌باشد که توجهی به ان نشده است. 
وقتی قرار است مجتهدین جامع‌الشرایط مورد نظر, از سوی مراجع نجف اشرف 
نعیین شوند, این خود نشان‌دهنده فرامرزی‌بودن هیات نا نا ر خمسه می‌باشد؛ چنان که 
خود مدرس هم می‌گوید: «اخطار می‌کنم که ابدا بنده راضی نیستم که هیچ 
روزنامه‌نویسی نطق بنده را بنویسد؛ چون عرایض بنده و ساير اقایان خمسه يك 
خصوصیتی دارد . . . و ان خصوصیت این است که بنده نماینده پنج‌هزار علما و 
روحانیین, ایران و عتبات و قفقاز و افغان و هندوستان هلستم. نطق من سندیت دینی 
دارد, هرکس که تمام حدودش را نمی‌فهمد, ننویسد.» 


پلوتارك, مورخ بزرگ یونانی. 
- فصلنامة باه تاد ارت انعلات اسلافت اترارتشارن 7 9 در ۸24 
ض. 139 
د فسانامهبامه اه تا رخ اقاات امط مین ای ارا رم شش ی رات و1 
‌ همان, ضص 115 
وی نجفی, تعامل دین و سیاست در ایران. موسسه مطالعات تاریخ معاصر, 
شهید آفت‌الله خد رین یه ور وایت ت اسناد (زنده تاریخ) , مرکز بررسی اسناد تاربیخی. 
تهران, 1378, ص 6 
9۳ ك به یادواره شهید مدرس. انتشارات روابط عمومی مجلس شورای اسلامی, 
رن 9 
- منبع شماره 5 ص 98. مطالبی که از ز کتاب زرد مرحوم مدرس نقل می‌ شود همگی 
از منبع فوق‌الذکر می‌باشد که بخشهایی از «کتاب زرد»> ۳ در مقاله‌ای بحت عنوان 
پراکنده نگاهی به کتاب زرد به قلم علی مدرسی به چاپ رسانده است. 
۳ همان, ضص 116 
۳ همان, صص 99 و 898 
۳ همان, ضص 93 
۳ همان, صص 96 و 95 
"۳ همان, ضص 92 


- همان. ص‌ 93 

- همان. ص‌ 110 

- به درستی معلوم نیست که منظور مدرس از این مرد که او را «عالم ربانی» 
می‌نامد کیست. به هرحال از فحوای سخن برمی‌اید که او نیز جزو اساتید مدرس بوده 
و در آن زمان شیخوخیتی داشته است. فرزند مرحوم مدرس و نیز خواهرزاده ایشان 
معتقد بودند که منظور شهید از این عالم ربانی که در چندجا با همین احترام از او یاد 
کرده است, مرحوم ایت‌الله کلباسی می‌باشد که نیازمند دقت و پژوهش بیشتر است. 
۳ همان, صص 104 و 103 

- همان. ص 102 

- مدرس به روایت ت اسناد. ص 5 

- همان. 

_ برای اطلاعات بیشتر در مورد سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی 
مشروطیت. رجوع کنید به مقالاتی تحت همین عنوان, به قلم محمد ترکمان مندرج در 
کتابهای اول و دوم و سوم از مجموعه تاریخ معاصر ایران, منتشرشده از سوی 
موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی. 

- موسی نجفی, تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی, ج دوم, پژوهشگاه علوم 

_ کتاب زرد, فصلنامه یاد. شماره بیستم, ص 104 

_ جلسه 280 مجلس شورای ملی. ار 9 هجری قمری. 

تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی, ج 2, صص 287 و 277 

_ جلسه 265, 29 جمادی‌الثانی 1329 هجری قمری. 

_ جلسه 33, یکشنبه 21 صفرالمظفر 1340 هجری قمری. 

_ جلسه 265, 29 جمادی‌الثانی 1329 هجری قمری. 

_ تاریخ معاصر ایران. موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی: کتاب اول. ص 32 

_ جلسه 210, 14 صفرالمظفر سال 1329 هجری قمری. 


رن و جمهوری ۱-9۳ 
آیت‌الله سیدحسن مدرس, زندگی و مبارزات 
مردی که مثل هیچکس نبود! سیری در اندیشه و احوال شهید سیدحسن مدرس(ره) 


شهادت ایت‌الله مدرس و روز مجلس 


